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 گستره پراکندگی زبان های ایرانی

Geographic distribution of the Modern Iranian languages: 
Persian (green), Pashto (purple) and Kurdish (turquoise), Lurish 
(red), Baloch (Yellow), as well as smaller communities of other 

Iranian languages 
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 اروپاییایر و  و گستره پراگندگی زبان های هند

 

 

 زمینه گفتار:
دوستان آگاهی دارند، دست سرنوشت چنین رقم زد که این  به گونه یی که شماری از

دستاورد سترگ  - کمترین به رغم شیفتگی و شیدایی و عشق آتشین به زبان پارسی دری

 و تاریخ کشور، فرهنگ ایرانی، تمدنی باشندگان پشته بزرگ ایران -تاریخی و فرهنگی

یات پارسی دری، فرهنگ زبان و ادب -ما نتوانستم در یکی از رشته های دوست داشتنی

آشنایی و دوستی نزدیک با شماری از دانشمندان  با این هم،شناسی یا تاریخ تحصیل کنم. 

نیازهای همین گونه فرهنگ و تاریخ کشور و منطقه و  رشته های زبان و ادبیات وبزرگ 

 1986 -1985 در کمیته دولتی طبع و نشر در سال کرسی های دولتی به ویژه در هنگام کار

در بنگاه های نشراتی مسکو در )و عضویت در انجمن نویسندگان(؛ و در پی آن، کار در 

 در کشورهای قزاقستان و قرغیزستان؛و نیز کار در کرسی سفارت  1989-1986سال های 

در کل و زمینه آن را فراهم آورد تا در باره تاریخ، زبان و ادبیات باشندگان آسیای میانه 

: با شماری از چیزهایی را از منابع دست اول فرا بگیرمپشته ایران  و گستره آسیای مرکزی

 فراوان کتاب ها و مقالات سنگین وزن ترین دانشمندان آشنایی یابم و همسخن شوم،

اشتراک ورزم، های بین المللی  ی تخصصی و کنگرهها کنفرانس ،بخوانم، در سیمینارها
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دری برگردان نمایم و خود نیز بررسی هایی شماری از کتاب ها و مقالات را به زبان پارسی 

   و چیزهایی بنویسم.   انجام دهم

 

در باره آن  ووکا انگیزه چسپیدن به مسایلی که بیرون از دایره رشته تحصیلی ام بودند وکند

برایم پرسش برانگیز بودند پیوسته موضاعاتی بودند که همواره ها، شاید در این بوده باشد که 

مانند این که آریایی ه آسانی برای آن ها پاسخ های درخور و مناسب بیابم. بو نمی توانستم 

ا چه مردمانی بودند، خاستگاه شان از کجاست؟ زبان پارسی دری در کجا و چگونه جوانه ه

چگونه توانست به یکی از بالنده ترین و  ر کجا به بالندگی و شکوفایی رسید وزد و د

 ل گردد و...شکوهنده ترین زبان های جهان مبد

 

)رخنما( گشوده شد،  یبگذریم، در سال های اخیر، که چشم ما به پهنه کهکشان فیس بوک

ا بپژوهشگران و دانشجویان پیر و برنا بوده ام که  پیوسته در خدمت شماری از دانشپژوهان،

نده هم می کوشیدم با اندک ب به این کمترین رو می آوردند و یپرسش های گوناگون

که دارم، در خدمت این سروران گرانمایه باشم. شماری از پرسش هایی که  ییاندوخته ها

گاه و بیگاه مطرح می ساختند، بسا دشوار و پیچیده بودند. مانند این که نام کشور ما در 

گذشته تاریخی چه بود و یا همین گونه نام زبان ما چیست؟ پارسی، دری و یا هم پارسی 

 این دست. دری و خاستگاه آن کجاست و از 

 

روشن با تکیه به آثاری که در زبان دشواری در این است که دادن پاسخ های یکدست و 

پارسی دری در دسترس است، کار ساده یی نیست. از این رو، پیوسته کوشیده ام تا پاسخ به 

 جستجو نمایم. شماری از پرسش ها را در زبان های روسی و آلمانی

 

سش بپردازم که خاستگاه زبان پارسی دری کجا بوده است؟ به این پردر این جا می کوشم، 

جنوب ایران و یا سیستان و باختر و یا هم آسیای میانه؟ و نیز این که این زبان از دامان چه 

زبان تاریخی دیگری زاده شده است: پارسی میانه پهلوی اشکانی یا پارسی میانه ساسانی و یا 

پارسی زبان های و پیوند آن با )کوشانی( تخُاری  زبان باختری یا کدام زبان دیگر مانند

 از این دست... یا اصلا پیوندی در کار بوده است یا نه وآچیست و و میانه باستان 
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است  از منظر تاریخ خاور باستان خودمتنها برداشت های روشن است آن چه من می نویسم، 

حسن ندارم. شاید این زمینه  دراسی نو هیچ ادعایی در زمینه فنی و تخصصی از دید زبان ش

به جنبه های زبانشناسیک مساله پرداخته اند و از تنها کار باشد، زیرا بیشتر دانشمندان ما 

طرفه این که حتا در همین زمینه هم دچار کژروی بسیاری دیگر از جنبه ها غافل مانده اند. 

ی و کونتم بودن آن و برای نمونه بی آن که به خاستگاه سکایی ختنی زبان تخُارشده اند. 

و یفتلی ها و ، خیونیت ها کیداری هاکوشانی ها، تبارشناسی توده هایی چون همین گونه 

توجه کنند و آن را بدانند، پیهم نوشته اند زبان و تخُار ریشه شناسی واژه هایی چون کوشان 

ها از زمین تا  . در حالی که تفاوت میان این(!!!کوشانیزبان تخاری و یا هم زبان یا ) باختری

یکسان پنداشت )چنان که  تخاریبا  باختری را آسمان است و به هیچ رو نمی توان زبان

 آن را زبان کوشانی خواند.  پسانتر شرح آن بیاید( و

 

همه تلاشم این است که تا جای امکان مطالب پیچیده علمی را به زبان ساده و به هر رو، 

 ان بتوانند از آن بهره مند شوند. آسان و عامه فهم پیشکش نمایم تا همگ

 

روشن است این نوشته به هیچ رو نمی تواند کامل و بری از لغزش ها و نارسایی ها باشد. از 

این رو، از همه دوستان ورجاوندی که آن را می خوانند، خواهشمندم دیدگاه ها، ملاحظات، 

نارسایی ها و لغزش ها بتوانیم  پیشنهادها و انتقادات خود را برایم گسیل فرمایند تا با زدایش

 در آینده آن را در سیمای بهتری پیشکش پژوهندگان ارجمند نماییم.  

 

 در آغاز، بایسته می دانیم کوتاه درنگی داشته باشیم روی ریشه و پیشینه این زبان:

 

A  . مرحله پیش از تاریخ 

B  .:مرحله تاریخی 

 مرحله تاریخ اسطوره یی  -1

 مرحله تاریخ مکتوب   -2
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A. :مرحله نخست پیش از تاریخ 
 زبان انسان های هوموسایپی:  -

شناسی )پالیونتولوژی( می دانیم که انسان )که از نوع پستاندران  هاز داده های علم دیرین

میلیون سال پیش به روی کره زمین به گمان غالب در  2.5تا  2شمرده می شود(، در حدود 

 .  افریقا پیدا شد )یا به باور ما آفریده شد(

 

بر پایه داده های علومی چون انتروپولوژی و باستان شناسی و نسب شناسی )ژنیتیک( می 

، هزار سال پیش( 350هزار سال پیش )بنا به داده های دیگر  500در حدود توان گفت که 

انسان ها به دو گروه تقسیم شدند. بخشی که در افریقا ماندگار شده بودند، سیاهچرده 

ودند. اما آنانی که در اروآسیا بسر می بردند، دارای بموهای سیاه و  چشمان)سیاهچره( و 

بودند. این آدم ها )دقیق تر و چشمان آبی و سبز  ور، طلایی، سرخ و پوست سفیدبموهای 

 انسان سانان یا انسانوشان( را به نام نئاندرتال ها یاد می کنند.

 

امروز، در جایی در اتیوپی در  چنین پنداشته می شود که در حدود صد هزار سال پیش از

و انسان  سرچشمه های رود نیل برای نخستین بار انسانی ظهور کرد که متفاوت از انسانوشان

موسایپنس وپیش تر از خود، دارای خرد بود. از همین رو هم به نام انسان خردورز یا ه سانان

 شناخته می شود. 
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شمال هزار سال پیش از امروز با گذشتن از  هوموسایپی ها، در حدود هفتادگروه هایی از 

سینا پا به قاره اروآسیا گذاشتند. و جنوب بیابان دریای سرخ  در کل شمال باب المندب و 

داده های زمین شناسی گواه بر آن اند که در آن برهه با توجه به این که سیاره زمین در عصر 

متر پایین تر از امروز  چند دهشاید  یخبندان و یخچال ها بسر می برد، تراز آب اقیانوس ها

دریای سرخ به سوی شمال در آن هنگام خشک بود. از همین رو هم عبور آن ها از بستر 

 .دشواری نبوداروآسیا کاری 
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با گذشت زمان، این ها به سوی بین الهنرین سرازیر شدند و بیشتر در دلتای روبارهای دجله، 

در شمال خلیج پارس که زمین های حاصلخیز و پربار فرات و کارون و ریزشگاه این سه رود 

می توان گمان برد که این ها در این جا نزدیک به سی هزار سال پاییده   داشت، جا گرفتند.

قایای انسان های بومی نئاندرتال را در بآن ها تا چهل هزار سال پیش از امروز، آخرین باشند. 

انسان ز همین رو می شود گفت که نخستین تشکل اگستره خاورمیانه نابود و اسیمیله کردند. 

 و پیدایش نخستین زبان شان درست در همین جا صورت گرفته بود. )کرومانیون( های مدرن

 

پسانتر با افزایش نفوس و کمبودی خوراک و بسا عوامل دیگر، گروه هایی از این انسان ها به 

نیز به سوی سرزمین ترکیه  و)و از آن جا به سوی چین و جنوب خاوری آسیا( سوی هند 

و هم به سوی دامنه های جنوبی قفقاز و همین  )و از آن جا به سوی جنوب اروپا( کنونی

  گونه به سوی شمال خاوری ایران )استان خراسان کنونی و ترکمنستان( کوچیدند.   

 

ای آنانی که به سوی هند شتافته بودند، پس از اسیمیله کردن و نابودساختن نئاندرتال ه

باشنده آن جا، به سوی چین شتافتند و در جریان هزاران سال انسان نوع سین انتروپ باشده 

 چین را اسیمیله کردند و هسته نژاد زرد پوست را تشکیل دادند.

 

روشن است بسیاری از هوموساپی ها در میانرودان و سرزمین کنونی ایران ماندگار شدند و 

نیز در هند )دارندگان فرهنگ هاراپ( و.... تبارز کردند.  در آینده در سیمای جیرفتی ها... و

بی گفتگو آن ها با توده های نخستین مصری خویشاوند و همرشته و همریشه  بودند. این که 

این انسان ها به چه زبانی سخن می گفته اند، روشن نیست. اما به گونه مفروض و مشروط می 

 خواند.      « هوموسایپی»توان زبان شان 

 

 زبان انسان های پروتواروپاییدی )بوریالی(: -

...و اما مهمترین چیز برای ما سرنوشت گروه هایی است که در آینده در سیمای پیشینیان و 

 نیاکان اروپایی ها )پروتواروپاییدی ها و پراروپاییدی ها( یعنی نژاد سپیدپوست تبارز کردند.

نوبی حضور انسان هایی تثبیت جریای هزار سال پیش از امروز در گستره سایب سی و چهار

بودند. انسان شناسان P  دارای هاپلو گروه ها یا گروه های پیوستگی خونی نوعت که سشده ا
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وژیست ها( و نسب شناسان )دانشمندان علم  ل)انتروپولوژیست ها(، تبارشناسان )اتنو

 ی  می شناسند. ژنیتیک(، این مردمان را همچون پیشینیان توده های سپید پوست اروپایید

 

می شود به آسانی گمان زد که این انسان ها از راه آسیای میانه و قزاقستان به گستره جنوبی 

ده هزار سال آزگار بسر بردند. نزدیک به نزدیک سایبریا شتافته بودند. آن ها در این جا، 

، دوره روز)نظر به داده های دیگر بیست و چهار هزار سال( پیش از امبیست و سه هزار سال 

به یخبندان و سرمای سختی آغاز گردید. از همین رو، باشندگان این سرزمین که آنان را 

گونه مشروط و مفروض انسان های بوریالی )شمالی( می خوانند و زبان شان را هم  بوریالی 

 شدند. باخترینام  نهاده اند، آهسته، آهسته رهسپار زمین های گرمتر جنوب و جنوب 

 

دانشمندان  آن گروه از آوری است که دلیل بوریالی خواندن ایشان چنین است کهشایان یاد

که دست اندر کار پژوهش در باره این انسان ها بودند، چنین می پنداشتند که آن ها بر اساس 

فرضیه پیدایش قطبی اروپاییدی ها با آغاز دوران سرما و یخبندان از قطب شمال به این جا 

شده « آر»باید یاددهای کرد که در این هنگام آن ها دارنده هاپلوهای نوع تنها شتافته بودند. 

مبدل گردیده بودند، بحث بسیار « آر»به هاپلوهای « پی»بودند. این که چگونه هاپلوهای 

ده یی در علم ژنیتیک است که گروهی از دانشمندان آن را در اثر روندهای پرشی یا یپیچ

  گروه های دیگر در اثر روندهای تکاملی.     جهشی )ماتاسیونی( می پندارند و

 

به سوی کوه های کارپات و گستره که حدود بیست هزار سال پیش  گروه هایی از آن  ها 

تا  ،نده بودپهناوری از رود ولگا گرفته تا اوکرایین و جزیره نمای کریما و رود دانیوب شتافت

خرین بازماندگان نئاندرتال ها را هژده هزار سال پیش از امروز در روند دو هزار سال آ

اسیمیله و نابود ساختند. همانا همین انسان ها را می توان نیاکان توده های اروپایی نوردیک 

 ، سلاوی ها و توده های آلپی و... شمرد.(آلمانی ها و انگلوساکسون ها)

 

ه بودند، نوب غرب شتافتجهمان گونه که گروه هایی از انسان های بوریالی به سوی غرب و 

به سوی دامنه  -نوب هم رهسپار گردیده بودندجروشن است گروه هایی از آن ها به سوی 
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به های جنوبی کوه های آلتای و سایان تا گستره حوضه دریاچه بایکال و رودهایی که 

 1.و نیز گستره قزاقستان  ؛دریاچه بایکال می ریزند

 

به سوی دامنه های جنوبی  ریالی های آمدهبواین ها )  حدود سیزده هزار سال پیش از امروز،

کوه های آلتای و سایان تا گستره حوضه دریاچه بایکال و رودهایی که به دریاچه بایکال می 

چین به سوی گستره خاوری از شمال که از انسان های زردپوست با گروه هایی  ،(ریزند

، نده بودویژه بایکال آمدسایان و به  -مغولستان و گستره جنوبی آلتایخاوری و شمال شمال 

از آمیزش دو گروه انسانی سپید و زرد، نسل نو دورگه یی  پدید آمد که می . درگیر شدند

یعنی پیشینیان « یینپرتوامیرید»و  «پروتوتورکی»شود به گونه مشروط و مفروض آنان را 

بیشتر  بودند. « ان»و « کیو»آن ها  دارای هاپلوهای نوع  تورکی ها و بومیان امریکایی نامید.

این مردمان دورگه از مسیر رودهای خاور دور روسیه به سوی  شمال خاوری به راه افتادند و 

بیست و با گذشتن از سر یخ ها به سرزمین امریکا کوچیدند.  پیش تر از آنان هم در حدود 

هزار سال پیش از امروز، گروه هایی از زردپوستان به امریکا کوچیده بودند که  پنج

کیموها از بازماندگان آنان به شمار می روند.  توده های دورگه مورد نظر ما همین اس

به سوی ناگفته پیداست که شماری ازین ها از مسیر روخانه ها سرخپوستان بومی امریکا اند. 

همچنین چنین  که تا به امروز در آن  جا می زییند. دشمال اقصای روسیه هم رفته بودن

 وریایی ها هم از بازماندگان همین دورگه ها باشند. پنداشته می شود که ک

                                      
ند به درستی روشن نشده است، اما شاید گروه های کوچکی از این مردمان وارد آسیای میانه و . هر چ 11

را در پشته   R1aتوده هایی با هاپلوگروه های  دانشمندان توانسته اند حضور حتا پشته ایران هم شده باشند.

تثبیت نمایند. میزان بیشتر  به پیشتا  ده هزار سال  پیش به میزان اندک و سال و پنجصد ده هزارهژتا  ایران

  آزگار در سراسر دوره یخبندان پسین یعنی طی ده هزار سال اروپاییدیاین ها گواه بر آن اند که مردمان 

از شمال به این سرزمین ها آمده بودند. می توان گمان زد که شاید شمار آن ها بسیار اندک بوده باشد و 

ا این هم، هر چه بود، هاپلوهای نوع آر را به خود به ارمغان بدر میان باشندگان بومی ذوب شده باشند. 

روشن است این ها را نمی توان اریایی یا ایرانی به مفهوم دقیق خواند. نام  دقیق این ها از دید آوردند. 

 علمی می تواند تنها پروتواروپایی )نیااروپایی( باشد. اما شاید خودشان خود را ایری یا اری می نامیده اند.

  برای به دست آوردن آگاهی بیشتر نگاه شود به پیوست ها در پایان این نوشته.  
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روشن است گروه هایی هم در همین گستره بایکال ماندگار شدند که پسان ها به نام 

شهرت پیدا پیشینیان تورکان( پروتوتورکان یعنی )یا دارندگان فرهنگ گورهای تخته سنگی 

 کردند. 

 

است، سرنوشت آنانی است که به سوی  می گذریم، آن چه در این جا برای ما بسیار مهم

 آسیای میانه و پشته ایران تا میانرودان(شاید هم ) اروپا و یا هم به سوی گستره قزاقستان

سرازیر شده بودند. اما پیش از آن باید به این پرسش پاسخ داد که توده های بوریالی به چه 

 زبانی سخن می گفته اند؟ 

 

های برجا مانده از بوریالی ها ثابت ساخته اند که زبان  دانشمندان اکنون با مطالعه توده

بوریالی یک زبان بسیار ساده بوده که شاید در جدود دوصد واژه داشته است. دارندگان این 

زبان افعال را نمی شناخته اند و روشن است در عصر حجر زندگانی بسیار بی پیرایه یی 

 داشتند. 

 

 ه:زبان توده های باشنده ائیریانم ویج -

، اقلیم شناسی و یخچال شناسی می دانیم پالیوجیوگرافی ،از داده های زمین شناسی تاریخی

که نزدیک به ده هزار سال  پیش از امروز عصر یخبندان پایان یافت و دوره گرما آغاز 

ارتباط اروآسیا با قاره امریکا  با آب شدن یخ ها همین تاریخ هم آهسته، آهسته گردید. سر از

رد. در حدود هشت هزار سال پیش از امروز گرمای سخت و سوزانی سراسر بر هم خو

آسیای مرکزی و قزاقستان را فرا گرفت. این دوره گرما نزدیک به یک هزار سال ادامه  

یافت.  حسن این گرما و بالارفتن دما این بود که بسیاری از یخچال های کوهی در پامیر و 

به  ایرانودند و گستره پهناوری از جمله مناطق مرکزی هیمالیا و قفقاز آغاز به آب شدن نم

مناطق مسکونی خوش و آب و هوا مبدل گردیدند. این گرما موجب گردید که باشندگان 

و شمال کسپین تا گستره قزاقستان همه به سوی شمال بشتابند. به ویژه به آن سوی رود ولگا 
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ر خوش آب و هوا  و دارای اقلیم که در آن هنگام یک منطقه بسیاکرانه های رود دانیوب 

 2گوارا شده بود. 

 

شکل « هند و ایر و اروپایی»درست در همین جا بود که هسته نخستین بودو باش توده های 

ویجای گمشده بوده  مئیریاناگرفت. می توان چنین پنداشت که همو همین گستره پهناور 

 است. 

 

دانشمندان در پی آن بوده اند که سرزمین  در این جا باید یادآور شد که از مدت ها بدین سو

دلیل آن هم روشن بوده مشترک نیاکان توده های هندی و آریایی و اروپایی را پیدا نمایند. 

است. نزدیک به دو سده پیش از امروز دانشمندان اروپایی متوجه شدند که بسیاری از زبان 

دارند و باید دارای ریشه  همی با های توده های آسیایی و اروپایی همانندی های فراوان

در کنار هم زیسته باشند. برای نمونه  مشترکی باشند و روزگاری در یک سرزمین مشترک

همانند اند.  تقریبا در همه زبان های هندو ایر و اروپایی و... ه هایی چون مادر، پدر، برادراژو

نند بوگ )خدا( در اعداد همین گونه. شماری از واژه ها دارای ریشه های مشترک اند. ما

روسی، بگوان )در هندی( و بگ )معرب آن بغ( در زبان های ایرانی که در نامجاهایی چون 

    آمده است.بگرام و بگرامی و بگلان )بغلان( و بگداد )بغداد( و...

 

شماری از زبان شناسان در شگفتی اندر شده باشند که چگونه سگ را به زبان  ،شاید در آغاز

پیوندهای زبان  می گویند. ما در این جا به جزییات« سپاکا» مادیو در زبان « سباکا»روسی 

اوش کنمی پردازیم. دانشمندان بسیاری در زمینه پژوهش و های هند و ایرانی و اروپایی 

یا بانو  اوستیدانشمند  -نوشته اند. مانند آبایفو گرانسنگی  نموده و آثار بسیار وزین

)فیلولوژی(، ریشه شناسی  نامدار زبانشناسی اناستاد-ائدلمان یوژرسترگوییوا و به ویژه بانو 

                                      
یاد ما نرود که در همین زمان با توجه به آب شدن یخچال های قفقاز، شماری از باشندگان پشته ایران .  2

 تابند.و میانرودان هم می توانسته اند به سوی دامنه های شمالی قفقاز و جنوب روسیه و اوکرایین بش
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. بسنده است نگاهی به شناسو هندشناس  ایران -)ایتمولوژی( و فقه الغه )لنگویستیک(

     3، بیفکنم.نددر باره زبان های ایرانی نوشته ا انی که این دانشمندیفهرست کتاب ها

 

 
 

را با « هند و اروپایی»ندان اصطلاح خانواده زبان های به هر رو، از همین جا بوده که دانشم

گفت که  توجه به پراکندگی جغرافیایی این زبان ها از هند تا به اروپا به میان کشیدند. باید

بودند. نمشترک  می گفتند.  اما البته، تنها واژه ها« هند و ایر و اروپایی»بسیار بهتر می بود اگر 

ه گویشوران این زبان ها اند، هم باید روزگاری با زیستن در روشن است نیاکان آدم هایی ک

 و همپییوند و همخاستگاه بوده باشند.و همرشته یک میهن مشترک با هم همریشه 

 

باستان شناسی، هر چه بود، امروز شمار بسیاری از دانشمندان با تکیه بر علوم بسیاری چون 

ائیریانم ویجه همو گستره میان رودهای  زبان شناسی، نسب شناسی  و... تثبیت کرده اند که

گذشته از این که نام زبان های مردمانی که پسان ها هسته توده  ولگا و دانیوب بوده است.

گونه مشروط و مفروض زبان   بهمی توان  ردیک و .. چه بوده است،وهای ژرمانیک و ن

خواند که در بخش های  «پروتواوستایی»پیشینیان آریایی ها یا زیرگروه هندو ایرانی ها را 

میهن مشترک همه توده های هندو ایر و  -جنوب خاوری و گستره جنوبی ائیریانم ویجه

اروپایی زاده شده  و بر شالوده زبان بوریالی به میان آمده بود. ناگفته نباید گذاشت که 

آلتاییک )تورکی( هم شمرده -بایکالیک درست همین زبان بوریالی نیای گروه زبان های 

 آلتاییک در اثر آمیزش زبان بوریالی با زبان  -بایکالیک با این قید که زبان های می شود.

 چینی به میان آمده بود.قدیم 

 

                                      
 [2نگاه شود به پیوست شماره ].  3
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 باشندگان هوانیرات یا گستره فرهنگ اندرونوفو: «اوستایی نیا زبان»
 

 
 4گستره فرهنگ اندرونوو

                                      
 یبوم یهااز فرهنگ یی ( مجموعهАндроновская культура: ی)به روس ندرونووافرهنگ ». 4

 یهااستپ غربی در منطقه لادیاز م شیپ ۱۰۰۰تا  ۲۳۰۰ رامونیهمانند مربوط به عصر برنز بود که از پ

است که در  ندرونووابه نام  یینام خود را وامدار روستافرهنگ  نیوجود داشت. ا سایبریاو باختر  ییایآس

به خاک سپرده  ییهاشده که به همراه سفالخاک دهیخم یهابا اسکلت- ییدر آن گورها یلادیم ۱۹۱۴

 .ندیگویپتروفکا هم م-نتاشتایفرهنگ س نی. بدشدافتی -بودندشده
 

جنوب و خاور  ت که به سویاسبرجسته داشته فرهنگ وابستهندرونوو چهار خردها فرهنگ

 بودند:شدهگسترده

 یهاسال انیفرهنگ م نیا ،یاورال و شمال قزاقستان کنون یهادر جنوب کوه میآرکائ-پتروفکا-تاشتانیس

 : راستیز یهابخش رندهیاست و دربرگبرپا بوده لادیاز م شیپ ۱۶۰۰تا  ۲۲۰۰

باز  لادیاز م شیپ ۱۸۰۰ رامونیدر آن به پ یکه زندگ نسکیابیدر استان چل نتاشتایس ریختیابی فرهنگ

 .گرددیم

 پ. م. باز می گردد. 1700سکونتگاه آرکاییم همیچنین در استان چلیابینسک به 

 یقوم برجا قزلبیابان در  ایردریو س ایآمودر انیم لادیاز م شیپ ۱۴۰۰تا  ۲۱۰۰ یهاسال انیکه م آلاکول

 است؛ بوده

در تپه  ششم و مرتبط با نمازگه در قزاقستان خاوری  لادیاز م شیپ ۱۳۰۰تا  ۱۵۰۰مربوط به  فکاییالکس

 .یترکمنستان کنون



 

15 

 

 
 Andronovo اندرونوو فرهنگپراکندگی 

 پتروفکا-Sintashta اار )فارماسیون( سین تشتریخت – رهیت سرخرنگ 

 .یافت شده است spoked یبا چرخ هاهایی ارابه آن که در  ه هایینیدف -بنفشرنگ 

 یهابه دست آمده از وجود گردونه یاثرها نتریکهن دهندهنشان -یصورت یا رنگ نارنجی

 .استیاسب

 و آفاناسیفی یباختر -مرگیانا، ریسمانداران یا طنابداران) هیهمسافرهنگ های  –رنگ سبز 

Afanasiev.) 

 

                                                                                                             
وادی اینگال در جنوب منطقه تیومن که در آن یادمان های فرهنگ های الاکولی، فئودروفی و سارگاتی 

 یک دیگر را تعویض می کنند. 

در آن )برای بار نخست  لاد؛یم از شیپ ۱۳۰۰-۱۵۰۰و مربوط به  یابرایدر جنوب س وودروئففرهنگ 

 .(استآتش به دست آمده شیاینکیش  زیسوزاندن مردگان و ندال بر  یشواهد

 دلایاز م شیپ ۸۰۰تا  ۱۰۰۰مربوط به )تاجیکستان( وخش -شکندیبفرهنگ 

 

 به باشد. ییایآر نینخست هایندرونوو زمان شکل گرفتن اسطورهافرهنگ  که دوره شودیداده م احتمال

فرهنگ در باختر با فرهنگ  نیآن دشواراست. ا یبرا یقیدق یندرونوو مرزبندافرهنگ  یگستردگ لیدل

 نیدارد. همچن یاست و در خاور با فرهنگ آفاناسوو کهنتر اشتراکاتاسروبنا در منطقه ولگا برخورد داشته

 -شان انیو ت ریمپا ،ینونداغ در ترکمنستان کمانند کوپت–به صورت پراکنده  ییهاگاهدر جنوب سکونت

پوشش  و به احتمال تا محدوده ستیمربوط ن یفرهنگ به درست نیا یاند. حدود شمالفرهنگ وابسته نیبد

 است.امتداد داشته گایتا یاهگی

 نیباشندگان ا نیو همچن افتیخاور گسترش  یبه سو لادیاز م شدوم پی هزاره انهیآندرونوو در م فرهنگ

 )برگرفته از ویکی پیدیا(« .دندیازیستخراج مس دست به ا یآلتا یهافرهنگ در کوه
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کنون چنین تثبیت شده است که پس از سرازیر شدن توده های سپیدپوست اروپاییدی از 

میان رودهای ولگا و دانیوب(  به سوی خاور  -شمال کسپین یریانم ویجای نخستین )گستره ئا

انه دوم هزاره چهارم پیش از هزار سال پیش آغاز گردید )سر از می پنج و نیمو جنوب که از 

به نام میلاد( و تا چهار هزار سال پیش از امروز ادامه داشت، بخشی از آنان که خود را 

آریایی ها )اییریایی ها یا ایری ها( می خواندند، با پاییدن در گستره قزاقستان و آسیای میانه 

ر گستره میانرودان آمو و د -)در گستره خوارزم، مرو، سغد، هفترورد، در دامنه های پامیر 

سیر( و استان سین کیانگ چین فرهنگی را پی ریختند که به نام فرهنگ اندرونوو یاد می 

یا  (Hvanirat)« هوانیرات)»شود. دارندگان این فرهنگ، سرزمین خود را به نام 

ا ی« راهه»در میان رودخانه های  می خواندند که «( (کشور ارابه سوارن مهربان)» خوَنیرَث

واقع بود )که از کوه های افسانه یی )یا شاید هم [ آمو یا سیر؟]« داتیا -وهوی»و  ]ولگا[ «رهه»

سرچشمه می گرفتند و به دریای میانی واروکش «( هارا»یا « هره« )»هرا»واقعی؟( 

(Vorukash .می ریختند )کسپین( ) 

 

ز به فرهنگ زمینداری این ها با گذشت زمان در حوالی سه هزار و پنجصد سال پیش از امرو

و کشاورزی رو آوردند و در واقع نیمه زمیندار و نیمه کوچرو بودند. هر چه بود، در آینده تا 

سه هزار سال پیش از امروز، آنان بیخی به شیوه زمینداری و اسکان رو آوردند. در چند دهه 

فته اند که گواه اخیر باستان شناسان ده ها سایت شهری و پروتو شهری در این سرزمین ها یا

 بر موجودیت تمدن های کشاورزی دست کم چهار هزار ساله در این جاها می باشد.  

 

می توان چنین پنداشت  که گستره اندرونوو یا هونیرات را همچون ائیریانا ویجای دومی و 

 کان توده های هندو ایرانی و تورانی بودند، به نام اریایی ها خواند.اباشندگان آن را که نی

 زبان ایشان را هم می شود به نام  نیااوستایی )پرا اوستایی( یاد کرد. 

 

از اروپاییدی ها به گستره  چنین پنداشته می شود که همزمان با سرازیر شدن گروه هایی

اندرونوو، با آب شدن یخچال های قفقاز و باز شدن دره ها و راه های کوهستانی، گروه 

وارد گستره غربی پشته در پنج هزار سال پیش از امروز ا( هایی از اریایی ها )نیاکان ماده

ایران شده باشند و با باشندگان بومی کردستان و میانرودان و غرب ایران آمیزش یافته باشند. 
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اما هر چه بوده، چون شمار شان نسبت به باشندگان بومی بسیار کم بوده است، در میان آن ها 

اما می توان ردپای شان را در آثار برجا مانده در جهان  ذوب شده و چندان برجسته نبوده اند.

کاوش های اخیر نشان داده است که در آثار مکتوب بازمانده در میان باستان ردگیری کرد. 

توده های بین النهرینی و مصری شماری از واژه های دارای ریشه آریایی دیده می شود. 

به ویژه برای ریشه شناسان و دانشمندان روشن است در این راستا کار بزرگی پیش رو است. 

   فقه اللغت. 
 

از سوی دیگر، می توان چنین پنداشت که گروه هایی از باشندگان هوانیرات یا گستره 

فرهنگ اندرونوو هم می توانسته اند در پنج هزار سال پیش از امروز، از سرزمین های آن 

و شمال  )بلخ و هرات( شمال افغانستان سوی رود سیر، وارد آسیای میانه، دامنه های پامیر و

خاوری و جنوب خاوری ایران شده باشند. اما چون اندکشمار بوده اند، در میان باشندگان 

 بومی ذوب شده بودند.

 

)نیاکان هندو اریایی توده های شماری از دانشمندان بر آن اند که نخستین سرازیری بزرگ 

آسیای میانه گستره هوانیرات به گستره  ز امروز ازسال پیش ا چهار هزاردر حدود آریایی ها( 

)بلخ و هرات( صورت شمال افغانستان کنونی  وو دامنه های پامیر میانرودان آمو و سیر( )

وارد بلخ و هرات شدند و از هرات به  ،با گذشتن از آمواز ایشان  یگرفته بود که بخش بزرگ

ین هند وارد شدند و آن را آریاورته سوی سند شتافتند و با گذشتن از آن به درون سرزم

شاید گروه های کوچکی هم به سوی غرب پشته ایران شتافتند و با توده های بومی   خواندند.

 آمیزش یافتند.

  

سال پیش از امروز صورت  3750هم شاید در حوالی  واپسین روند مهاجرت اریایی ها

یانه و دامنه های پامیر به سوی گرفت که در روند آن توده های ایرانی از گستره آسیای م

با توده های بومی که مسکون و زمیندار و با فرهنگ پیشرفته  هرات و بلخ سرازیر شدند و

تور به معنای سیاه  -بودند و دارای جلدها سیه فام )سیه چهره یا سیه چهره یا سیه چرده )تورها

در گستره کشور  «وستاییا»درست در همین هنگام است که زبان و تاریک((، آمیزش یافتند. 

شکل می گیرد. روشن است زبانی به نام زبان اوستایی وجود نداشته است. مگر با این هم  بلخ
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می توان نام این زبان را به گونه مشروط و مفروض اوستایی خواند. زیرا اوستا با همین زبان 

 نوشته شده بود. 

 

با گذر از هندوکش به سوی جنوب  بلخ شده بودند،وارد ن کسانی که بار نخست یپیشتاز تر

یکی از نابترین توده های اریایی  کهشتافتند. برای نمونه می توان از نورستانی ها یاد کرد 

 دیده می شود. R1aدرصد هاپلوهای نوع  60هستند. در خون آن  ها تا 

 

یکی کسانی که سفید  -اروپاییدی های آمده به آسیا را می توان به دو دسته تقسیم کرد

پوست و اروپاییدی بودند، اما اریایی نه مانند سیرها و دینلین ها و... و دیگری کسانی  خود 

را آریایی می خواندند. یعنی هندو آریایی ها و ایرانی ها. آریایی های ایرانی هم به دو گروه 

آریایی های ایرانی و تورانی تقسیم می شدند که در آغاز یکی بودند اما پسانتر میان شان 

فاوت هایی هم رونما گردید. تفاوت میان ایشان هم در شیوه  زندگانی و  آیین بود که ت

ایرانیان زیر تاثیر زمینداران سیه چرده بومی، شیوه زندگانی زمینداری مسکون و پیشرفته را 

فرا گرفتند. اما تورانیان با گذشت زمان دارای فرهنگ دامداری و شبانی و کوچروی 

 گردیدند.

 

از ایریانم ویجا به سوی خاور و جنوب به راه  اروپاییدی که دیگری از توده های گروه های

افتاده بودند، به سوی سایبریای جنوبی و میانه های  آسیا رهسپار شدند. از پنج هزار سال پیش 

از امروز، گروه هایی از آنان در گستره مرزهای جنوبی سایبریا تا کرانه های دریاچه بایکال 

بای به معنای غنی  -برگرفته شده از دو سازواره ایرانی شرقی دیرین« ای کولب»]در اصل 

مانند بایگانی وکول )قول( به معنای دریاچه[ شتافتند. گروه های دیگر شان از راه قزاقستان، 

به سوی سرزمین های شمال و شمال غرب چین )استان های سینکیانگ، تورفان، گانسو و...( 

چین و نیز نوار شمالی مغولستان در دامنه های جنوبی کوه های  تا سراسر مرزهای شمالی

 3000تا   3650سایان تا گستره جنوبی دریاچه بایکال رهسپار شدند و در حدود  -آلتای

سال پیش از امروز در امتداد نواری که دیوار بزرگ چین روی آن ساخته شده بود، 

 رویاروی توده های زردپوست چینی جاگزین شدند. 
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ایر »از سرازیر شدن آریایی ها  و سایر توده های اروپاییدی )که دارای ریشه های تباری  پس

بودند( به قزاقستان، آسیای میانه و پشته « پروتو اوستایی»نژاد سپید و زبان «  و هند و اروپایی

ه ایران؛ بخشی از آنان که به آسیای میانه، هفترود و استان سین کیانک چین و پشته ایران آمد

 -بودند، با آمیزش یافتن با توده های بومی سیه چرده و دارای فرهنگ برتر زمینداری )تورها

تور به معنای سیاه و تاریک(؛ دارای شیوه زندگی مسکون شدند و در آینده آیین زردتشی را 

معروف شدند. اما بخش دیگری از آن ها که « آریایی های ایرانی»پذیرفتند که پسانتر به نام 

و تورفان )توریان( و توران خاوری )مغولستان( ماندگار شده  سایبریارزمین جنوب در س

بودند، به شیوه پیشین کوچی و چادرنشینی و رمه داری ادامه داند و به آیین تینگری یا 

آسمان پرستی نیایی پابند ماندند و از دید تباری پالوده تر ماندند که پسانتر به نام تورانیان یا 

شهرت یافتند. )تور به معنای کوچی، چادرنشین، دوره گرد، دشت « ی تورانیآریایی ها»

توریست هم ریشه در همین تور دارد.(. پسان ها تورانیان توانستند  نورد و جهانگرد. کلمه

ر دریا( بگیرند و این گونه مرزهای ایران یسرزمین های گسترده یی را تا مرزهای سیحون )س

 د. و توران همین رود سیر گردی

 

 دوره تاریخی:. در 2
 :ایرانیان نخستینو آریایی ها  «ییدر دوره تاریخ اسطوره -
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 گستره سرزمین های اوستایی

 ه شده از سوی اهورامزدا پیرامون کوه های ایران میانه و خاوری است . که شامل شانزده سرزمین آفرید

 )گستره شانزده سرزمین یاد شده در اوستا(

یریانا ویجا )میهن اصلی و خاستگاه آریایی ها( در اوستا  به عنوان نخستین سرزمین اهورایی یاد شده که ئا

 در گستره شمال پامیر واقع بوده است. 

رانگایا یا رانگا در کردستان ترکیه در کرانه های باختری دریاچه وان در –اوستایی شانزدهمین سرزمین 

 بخش های علیای رود فرات واقع است. 

 

ایرانیان همه توده های کوچرو شمال را به نام تورها یا سکاها می خواندند. در حالی که 

دو دسته اروپایی و آسیایی آنان را به  اروپایی ها سکایی ها را به نام اسکیت ها می خواندند و

تقسیم می کردند.  باز هم این چندان مهم نیست. مهم چیز دیگری است و آن این که در 

میان توده های اروپاییدی یی که تا جنوب سایبریا و شمال و شمال غربی چین تاخته بودند 

ریایی در پهلوی آریایی ها گروه های دیگری هم آمده بودند که در عین اروپایی بودن، آ

شمرده نمی شدند. مانند سیرها، دنیلین ها و... اما با توجه به این که زبان های شان با آریایی 

ها بسیار نزدیک بود، دانشمندان زبان شناس، زبان آنان را در گروه زبان های ایرانی خاوری 

 شمرده اند. 

 

شمال مغولستان تورانیان برای نخستین بار در استان تووای روسیه در جنوب سایبریا و 

که نام آن ارژن بوده است. پی ریختند سال پیش از امروز  2700در را شاهنشاهی بزرگی 

شهر ارژن را باستان شناسان روسی کشف کردند و سپس به کمک  باستان شناسان آلمانی 

مطالعه کردند. اکنون چنین پنداشته می شود که زبان ارژنی یک زبان ایرانی خاوری بوده 

در حالی است که ارژنی ها آریایی نه بل که دینلینی بوده اند. یعنی متعلق به یک  است. این

 گروه  دیگر اروپاییدی ها. 

 

پس از ارژنی ها، دومین شاهنشاهی بزرگی را که تورانیان در میانه های آسیا درگستره 

وئه شی ها( پهناوری در گانسو و تورفان و ختن و....به میان آوردند، شاهنشاهی ماهبانویان )ی

در  بود که کنفدراسیونی بود در برگیرنده چندین قبیله که مهمترین ایشان تخُاری ها بودند.
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زبان آن ها سکایی ختنی، از گروه زبان  این باره در بخش دوم به تفصل سخن خواهیم گفت.

 های ایرانی خاوری بود.

 

کستره وارد آسیای میانه و روشن است برای ما بیشتر گروه هایی مهم اند که در مرحله پسین 

پشته ایران شده بودند. این ها را می توان به دو گروه خاوری و باختری خاوری و باختری 

تقسیم کرد. گروه باختری، مادها اند که از راه قفقاز وارد شمال غرب ایران شده بودند. این 

د. اما در هوانیرات یکجا بسر می بردن اروپاییها در ائیریانا ویجه با دیگر گروه های هندو

دیگر با آنان نبودند. تنها هنگامی که با گرم شدن  زمین،  یخچال های کوهستانی قفقاز آب 

شدند، توانستند به سوی پشته ایران بیایند. اگر چنین باشد، آن ها باید یا توده های قفقازی 

ایرانیان و هندی ها بیشتر همریشه باشند. با این هم، چه از دید زبانی و چه از دید نژادی با 

 بسیار نزدیک بودند. 
   

 پیشدادیان و کیانیان: های دوره

با استقرار در گستره شمالی ایران خاوری )اکنون افغانستان( از بدخشان تا هرات، ایرانیان 

نخستین دولت های خود را برپا داشتند. چنین پنداشته می شود که هسته نخستین ایران، 

ی بوده باشد. درست در همین جا بوده که دودمان های پیشدادی )در گستره بامیان و بلخ بام

بامیان( و کیانی )در بلخ( آغاز به فرمانروایی کردند و زرتشت هم در همین جا آیین خود را 

 رسمیت بخشید.

   

خوانده اند. یعنی « اوستایی»زبان دوره های پیشدادیان و کیانیان زبانی بوده است که آن را 

ستا با آن نوشته شده بود. شاید بتوان چنین گفت که نیای بزرگ این زبان )زبان زبانی که او

 آن )زبان پرا اوستایی نیایپروتو اوستایی( در آغاز در ائیربانم ویجا به میان آمده بود. سپس 

 پیش اوستایی یا با زبان ییاوستا( در هوانیرات زاده شد. تفاوت زبان نیااوستایی ای

)زبان مشترک ایرانیان،  یا نیااوستایی و پرااوستایی ن مشترک هندواروپایی()زبا پروتواوستایی

در آن بوده است که این زبان به پیمانه های مختلفی با زبان  های تورانیان و هندیان( 

باشندگان بومی سیه چرده پشته ایران آمیزش یافته و از آن تاثیر پذیر گردیده بود. این در 
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زرگی از توده های سکایی تا مدت های دراز سچه و پاکیزه مانده حالی بود که زبان بخش ب

 بود.  

 

 (ایپدیکیو ازبرگرفته ) انیشدادیپ -

 یی  . معادل اوستادنباشیم انیرانیا رپادشاهان در شاهنامه و اساطی دودمان نینخست انیشدادیپ»

نام  گفتگو بینام  نیمقدم است. ا ی(، به معناPara-dāta(، پَرَداتَ )Pēš-dād) شدادیپ

گروه را مقدم  نیا رایاند. زگروه نهاده نیاست که بعدها بر ا یکه نام خاندان نبود، بل کی

  .اندشمرده گرانیبر د

 

 هیاو تک یشده، و کمتر بر پادشاه ادیانسان  نیبه عنوان نخست ومرثیاز ک رانیا ریاساط در

 ،ی. در متون پهلودیآیم ارشمبه  یشدادیجزو دودمان پ زی. اما در شاهنامه او نشودیم

 نیکه او را نخست رودیگمان م نی. و چنباشدیم شدادیلقب پ یاست که دارا یهوشنگ کس

 .استکه بر جهان فرمان رانده انددانستهیم یپادشاه

 

مرحله به مرور شاهد  نی. در اکنندیدوره، پادشاهان با فرّه سلطنت م نیا یابتدا در

 یریادگی یاز جمله کشف آتش، چگونگ ،یمختلف زندگ مردم در جهات یهاشرفتیپ

 ت،یاست که در نها دیدوره، جمش نیا تیشخص نیتر. مهممیو... هست یساختمان ساز

 . در تمام مدت هزارسالهستاندیرا از او م یادشاهپ منیاهر خوردهبیو فر فرّهیضحاک  ب

و دوباره پادشاهان   شودیم هریبر او چ دونی. فرردیگیجهان را فرا م یضحاک، بد پادشاهی

 نیا یشاهنامه، پادشاه در .شودیو توران آغاز م رانیا یو نبردها رسند،یبا فرّه به سلطنت م

 .رسدیم انیبه پا قبادیدودمان با درگذشت گرشاسپ و بر تخت نشستن ک

 

 :در شاهنامه یشدادیپ شاهان

و  زو، نوذر ،منوچهر، رجیا، دونیفر، ضحاک، دیجمش، تهمورث، هوشنگ، ومرثیک

 .گرشاسپ

 

 :شدادىیپ دودمان انیحکومت نوذر تا گرشاسب و پا از
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بر او  انشیکرد، لشکر چىیفردوسى نوذر فرزند منوچهر چون از رسم پدر سرپ اتیروا طبق

و  دیلشکر کش رانیتورانى به ا ابیشد و افراس فیتوران ضع برابردر  نیزم رانیو ا دندیشور

. گرشاسب دی)زاب( پسر تهماسب به پادشاهى مى رس مرگ نوذر، زواز  پسنوذر را کشت. 

 ستادگىیا ابیبود همواره جلو سپاه افراس ناگزیراست که  شدادىیپ شاهپاد نیفرزند زو آخر

 به جهاندارى مى رسند. انیانیمنقرض و ک انیشدادیبا مرگ گرشاسب، پ .دینما

 

 : انیانکی

نویسان  خیرتا گریفردوسى و د اتیاز او مطابق روا پساست و  قبادیک انىیپادشاه ک نخستین»

 قبادیخاندان که ک نیجهاندار ا نیکردند. از نخست پادشاهی رانیبر ا گریهشت نفر د ،رانیا

گشتاسب، بهمن، هماى، داراب و دارا به  اسب،لهر خسرو،یک کاوس،یک بیاست به ترت

و  ریى پادشاه، اماه به معن( آمده کKavi« )وىکَ»در اوستا « کى».کلمه دندیپادشاهى رس

است. استاد مشکور  انىیى پادشاهان کابه معن« کى»فرمانروا است. در شاهنامه فردوسى واژه 

لقب پادشاهان مازندران بوده است.  «ایک»در عهد باستان آورده است که  رانیدر کتاب ا

مى  دهیراد داف خانوادگیدر  آخر نام  ایهنوز هم در بعضى از شهرهاى مازندران پسوند ک

 شود.

 

است. در شاهنامه آمده بوده اوستا از فرزندان منوچهر  تیبه رواکه  است انیانیک نیای ؛قبادکی

را که از نسل  قبادیزال نام و نشان ک ،ماند تهیاست که چون تخت پادشاهى از گرشاسب 

را به  قبادید و ک. پس رستم را نزد او به البرزکوه فرستادی( پرسکاهناناز موبدان ) ،بود دونیفر

را ز البرز کوه/ من آورده  نی: قباد گزدی. فردوسى از قول رستم مى گودینشان رانیپادشاهى ا

. او چهار پسر داشت که از همه بزرگتر برگزید تختىیاو شهر استخر را به پا گروه . انیام در م

ست داد و در را شک ابیافراس  قباد،ی. کدیاز مرگ او به پادشاهى رس پسبود که  کاوسیک

 .«او بود اوریجنگ ها رستم  نیا

 

 در ویکی پیدیا آمده است: انیانیکدر باره 

مانند : اوستا  یدر منابع دودمان نی. از اندا یرانیا ریاساط یپادشاه دودمان نیدوم انیانیک»

 یهارواج داشته و کتاب انیساسان دودمانکه در  ییها داستان ان،یکتاب مقدس زرتشت

باستان شناسان و  یخرد و ... آمده است. برخ ینویم نکرد،یمانند بندهش، دکهن  یپهلو
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ها نبوده افسانه هیوجود داشته است و وجود آن بر پا دودمانی نیمعتقدند که چن نامحقق

 زین گرید یاست. برخ کردهیم یحکمران رانیدر ا یزمان دودمان نیا ،اساس نیاست، بر ا

 .دانند یبا پادشاهان مادها م را معادل دودمان نیپادشاهان ا

 

در  ،یرانیا انهیم اتیاما در عهد ادب ست،یندودمان پادشاهی  یدر اوستا نام خانوادگ انیانیک

به  انیشدادیاز پ پسکه  شوندیشمرده م یخاندان پادشاهان نیافراد ا ،یپهلو یهامتن

 .انددهیرس رانیا ییفرمانروا

 

 نیو موسس ا رسدیم یبه حکمران انیشدادیاز پ پس انیناکی دودمان زین یفردوس شاهنامه در

سلسله  نیا زیاست و با مرگ اسکندر پسر دارا ن قبادیاطلاعات شاهنامه ک هیبر پا زین دودمان

 .شودیمنقرض م

 

  :یانیپادشاهان ک

 خسرویک،کاووسیک، قبادیک

 گشتاسپو  لهراسپ :از لهراسپ تا گشتاسپ

 داراو  داراب، یهما، بهمن :از بهمن تا اسکندر

 

 نی. اباشدیو دانشمند م میحک یبه معنا ،«کَی» ( جمع واژهانیکَو ای انی)در اصل کَ انیانیک

 است.آمده «یکَو»واژه در اوستا به شکل 

 

 سنای ویمذهب د یدارا ان یخاص از روحان ی( در اوستا گروهkarpanو کَرپنان ) هایکَو

 شیبودند و پ کین یکه مردمان- زیاما از هشت تن ن .کردندیم یهستند که با زرتشت دشمن

قرار  نیهشت تن از ا نیا یشده است. اسام ادی یبا لقب کَو -کردندیم یاز زرتشت زندگ

 است:

 

 قبادی: کیارسپ(، به Kavi Kavat) کواتیکَو

 ورهیاپ ی: ک یارسپ( به Kavi Aipivohu) وُهویپیائیکَو

 کاووسی: کیارسپبه (، Kavi Usazn) اوسَذَنیکَو
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 آرشی:کیارسپ( به Kavi Arshan) اَرشنیکَو

 نیپشی:کیارسپ( به Kavi Pisinah) نهیسیپیکَو

 به آرش ی: ک یبه ارس (Kavi Byarshan) رشنیَّبیکَو

 اوشیسی: کیارسپ(، به Kavi Syavarshan) اوَرشَنیّسیکَو

 وخسری: کیارسپ(، به Kavi Haosravah) هئوسروََهیکَو

 

از  بیرون زین گری. دو تن ددندیرس یبه پادشاه خسرویو ک کاووسیک قباد،یافراد، ک نیا از

 اَسپَاَئوروت :اندستهیزیدر زمان زرتشت م ان،یانکی دودمانگروه، در  نیا

(Aurvataspaبه فارس ،)شتاسپَیویو کَو لهراسپی: کی (Kavi Vishataspa به ،)

 .گشتاسپی: کیفارس

 

اوستا و کتب  انیانیهمان ک نانینشانگر آن هستند که ا آشکاراپادشاهان ماد  یو توال بیترت

 شده اند. که نام یتحت القاب مربوطه مهم خودشان معرف شتریو شاهنامه هستند که ب یپهلو

قرار  سهیتا مورد مقا میآور یشان م یخیتار یتوال بیرا جداگانه به ترت شانیالقاب ا ایها و 

 :رندیگ

 شاهان ماد: پاد 

 ق.م(، 768-715) ائوکویدا

 [، پسرچهار  یق.م( ]دارا715-685)؟ سیاوپ ای تهیاوپ 

 ق.م(،  647-625ق.م(، فرائورت ) 685؟  -647) تهیخشثر

 ق.م( 625-585آخسارو ) یک

 ق.م(. 585 -555)؟ اگیو آست

 نیسرزم پادشاه یعنی) کاوسی[، کپسرچهار  ی]داراوهیاپ یقباد، ک ی: کیانیپادشاهان ک

= یدهاک بابل یو آژدهاک )که نامش با اژ خسرویک اوش،یس-چشمه ها= کاشان(، فرود

خارج  یانیرده پادشاهان ک ازمردوک مشتبه شده و  یعنی یپادشاه ماروش بابل -خدا یعنی

 شده است(.

 

 نمود: میتقس توانیرا به سه دوره م انیانیک دودمان
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 :خسرویتا ک قبادیک از

 یم پایان خسرویشدن ک دیو با ناپد شودیم آغاز قبادیبا پادشاه شدن ک ودمانددوره از  نیا

نبردها با کشته شدن  نی. اباشدیو توران م رانیا دیرپای یدوره نبردها نیبارز ا ویژگی. ابدی

به اوج  انیرانیااز سوی  اوشیس یخواهنیو ک اب،یدست افراسه ب کاووس،یپسر ک اوش،یس

 دوره: نیان ا. پادشاهرسدیخود م

در  هیاو را معادل با کمبوج یبرخ .است یانیپادشاه ک نیدوم اواند.  کاووسیکو  قبادیک

 است. اوشی. او پدر سرندیگ ینظر م

 :خسرویک

دانند. همو است که  یم یانیپادشاه ک نیاست. او را بزرگتر سیو فرنگ اوشیپسر س خسرویک

به  بیترت نیکشد و بد یرا م ابیفراسا اوشیس یبه توران، به خونخواه یبا لشکرکش

 دانند. یم یکیاو را با کورش بزرگ  یدهد. برخ یم انیو توران پا رانیا یهاجنگ

 

 :لهراسپ تا گشتاسپ از

 ن  یگسترش د یگشتاسپ و پسرانش برا یدوره ظهور زرتشت و نبردها نیا یژگیو نیترمهم

 :ندباشیقرار م نیدوره از ا نی. پادشاهان اباشدیم یبه

 .گشتاسپو  لهراسپ

 :بهمن تا اسکندر از

 از دوره انیرانیبا خاطرات مبهم ا یخیبخش تار توانیرا م انیانیک یدوره از شاهنشاه نیا

از  یادیز اریبه مقدار بس انیرانینزد ا انهخامنشی خاطره که نیدانست. با توجه به ا انهخامنشی

 یزندگ اتیروا ید داشت. مانند برخاز آنان وجو ییهارفته بود، همچنان داستان میان

 ریدوره در ز نیکه به بهمن نسبت داده شده. پادشاهان ا یهخامنش یرهایاردشکوروش و 

 اند:آمده

 ،برد[ تیسفون]که گفته می شود پایتخت ایران را از بلخ به  یهما، بهمن

 «.داراو  داراب
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 پیوست ها:
 :1پیوست شماره 

دی بر سر این که نام کشور پیشدادیان و کیانیان چه بوده از دیر باز گفت و شنیدهای تن

چشم زیر عنوان 5«خاستگاه و پرورشگاه تاجیکان»داکتر شیشف در کتاب است؟ 

 می نگارد: انداز تاریخی

در باره کهن ترین جاهای آسیای میانه که کنون تاجیک ها در آن بود و باش دارند، تنها 

رین ترین منابع آگاهی بخش اطلاعاتی در زمینه، گفته های افسانه یی در دست است. دی

تباری هندی و ایرانی اند. در این منابع، فرضیه یی طرح و مدلل می گردد  -روایات آیینی

که برجستگی پامیر گهواره تبار آریایی بوده است که از این جا به جاهای دیگر پراگنده شده 

وستا رو بیاوریم. چون در این اثر، کهن ترین ا -زند -در این جا ما باید به کهن ترین منبع اند.

بینش ایرانیان در باره زمین و پراکندگی گستره بود و باش آنان و پاره های مردمی که این 

همه از دیدگاه جهان بینی و آیینی تنگاتنگ کنار هم بوده اند؛ درست مانند مفهوم هندی 

 زمین، با آموزه های مذهبی برهمن ها بازتاب یافته است.

 

باختری ها، مادها، و پارس ها، نوشته های  -در باره تفاوت سه تیره یاد شده از سوی یونانیان

زندی سخن به میان نمی آورند: در این نوشته ها همه این توده ها در کل به نام آریایی ها 

 )ایرانی ها( یا اُرمزُدی ها یاد می شوند و زمین های شان به نام اری.

 

چند فاکت جغرافیایی نسبتا مهم در  6اوستا -( یکی از بخش های زنداز وندیدات )مکاشفه

یعنی ایران « وی -ایران)» 8وجوئ -ئیرینیا 7پیوند با ایران و باشندگان آن نمایان می گردد.

                                      
، «کانون مطالعات و پژوهش های افغانستان». نگاه شود به: خاستگاه و پرورشگاه تاجیک ها، تارنگار  5

www.arianfar.com 

 –. 56-48. در باره اوستا  نگاه شود به: دیاکونوف، تاریخ مادها، ترجمه داکتر کشاورز، ص. ص. 6 

 گ.

 ..32-31، ص. 1874، ترجمه خانیکف، سان پتر بورگ، ایران یتر، ک.،. ر7 

بر اساس تیوری » )آریایی( است.« ایرانی»ایریانم ویجه )ایرانویچ( که به معنای گستره  -. طبق خوانش نو8 

ه، )نظریه( پذیرفته شده از سوی بیشترینه ایرانشناسان، ایریانم ویجه شامل گستره مردمان ایرانی آسیای میان
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یعنی تیره های پرنفوسی بود که پسان بیشتر 9پاک(، جای نخست بود و باش توده های زندی

د و پارس زندگانی می کردند. در این جا اُرمزُد برای نخستین در سغدیانا، باکتریانا )بلخ(، ما

بار جانداران )جانوران زنده( را گرد آورد. یعنی این جا آدم ها با رمه ها و پاده های خود 

. آن گاه پادشاه پی ریختنددر آمدند و جوامع را « نوع ها»برای نخستین بار در سیمای 

یادگذاران و راهنمایان )کسانی همانند نیمه جمشید به کمک آدم های آسمانی یعنی بن

خدایان یونانی( جانداران را گرد آورد، یعنی تیره های جداگانه را به یک توده متحد 

 گردانید و خود رهبر و پیشوای توده ها و رمه ها گردید. 

 

 پس از آن، اُرمزدُ، خنجر زرین، داس و گاو آهن، نماد زمینداری را به جمشید داد و خلق را

 ی کرد تا به آبادانی  اراضی بپردازند.نراهنمو

 

و )ایریانم ویجه( زمستان سختی چیره گردید. پیش از آن در جوئ -در این هنگام، در ائیرنی

این سرزمین در سال هفت ماه گرم و پنج ماه سرد بود. در عصر جمشید زمستان ده ماه را در 

)به سان آسیای علیا، تبت، لاداک، و... که بر می گرفت و برای تابستان تنها دو ماه می ماند 

                                                                                                             
)بابا جان غفور اف،  «شمال و جنوب افغانستان و خراسان و زمین های ایران کنونی متصل به آن می باشد.

 .(. 72، ص. 1989، «عرفان»تاجیکان، کتاب یکم، دوشنبه، 

 

بان های زندی، واژه های نادرستی بودند که تا اواخر سده نزدهم در میان ز. توده های زندی و 9 

رواج داشتند و مراد از آن ها، توده ها و زبان هایی بوده است که در کتاب های  خاورشناسان اروپایی

اوستا، زند و پازند از آن ها یاد شده است. در واقع، زند در زبان پارسی میانه به معنای شرح  و تفسیر و 

 نام کتابی که برای شرح اوستا نوشته شده است.  -ترجمه بوده است و به گونه یی که روشن است

 

همین گونه، واژه هایی چون زبان های اوستایی و توده های اوستایی هم مفاهیم مجازی یی بودند که برای 

شناسایی این اقوام و زبان ها تا اواخر نزدهم به کار بسته می شده اند. پسان ها برای شناسایی و تشخص 

ا را زیر نام عمومی سراسری تیره ها و بهتر تیره ها و زبان های باشنده پشته ایران از سایر آریایی ها، آن ه

 گ.–رده بندی کردند. « گروه ایرانی»زبان های 
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و به زمین جوئ -کنون چنین است(. آن گاه جمشید بنا به رهنمود اُرمزدُ، مردم را از ائرینی

 روشن یعنی گرم تر برد. به جنوب. 

 

راهپیمایی از کوچیدن باشندگان اولیه به سغد )سغدیانا( آغاز گردید. از آن جا به مور )مرو( 

از آن جا به هرو )هرات(، 11و از بلخ به نیسای )نیسا(.10بلخ( –گد )باکتریاو از مرو به ب

ری کنونی در  - Rhagis( راگان )Hindmand(، هیتومات )Arachjlia) ویکیریت

 رهسپار گردیدند.  جنوب تهران

 

، که شاید مراد از Ver, Persisسه سرزمین آخری بانزهت یا فاضله عبارت اند از: ویرینا )

(، هفت هند یا کشور سرزمین سرچشمه های Sapta Hendoباشد(، هپتا هندو) پرسیپولیس

( در باختر پارس، در آشور علیا، در کرانه Aravastanرود سند( و رنگئیاو که باید زیر نام )

های های رودها دجله و فرات جستجو گردد. این گونه، مردم با آمدن به سرزمین های گرم 

 د و در باختر رود فرات تا بین النهرین بخش گردیدند. تر جنوب حتا به خاور رود سن

 

(  پاک جادویی )یعنی Ver, Persis) 12در ویر -بیشتر آریایی ها در میانه های این زمین ها

وادی های پر آب( جا گرفتند که بسیار خوش جمشید می آمد. این گستره را که از چهار 

 -ردهمین سرزمین اهورایی با چهار کنجسو با زمین ها احاطه گردیده بود، )هم مانند چها

ویرینا( جمشید زیستاری )مسکونی( می سازد و آباد می نماید. او در این جا شهرها را بنیاد 

                                      
( Bactrian( و در پارسی به شکل باختر  و به یونانی )Bakhti. بلخ در اوستا به صورت باختی )10 

 گ.–است. رازیاسپ  آمده و نام قدیمی آن

آباد( در ترکمنستان.  این شهر  کیلومتری شمال باختری عشق آباد )اشک 18-15. شهری در 11 

خاستگاه اشکانیان یا پارت ها )پرنی ها یا دهایی ها( و نخستین پایتخت آن ها و خاستگاه آن چه که زبان 

 -پارسی میانه یا پهلوی اشکانی خوانده می شود، است. اشکانی ها یا پارت ها که بنیادگذار دودمان آن ها

)پهلو( برخاسته بود. مگر عشیره او پیوندهای تنگاتنگی با سکایی ها  اشک اول بود، از عشایر ایرانی پرثوه

به گمان بسیار بلخی شاید آمیخته با سغدی  –داشتند. پارت ها یا اشکانی ها به زبان گروه ایرانی خاوری

 گ.-سخن می گفتند.

 12 .verena  - )گیلان است.–به باور برخی از پژوهشگران  -سرزمین یا کشور چهار گوشه ورن )و ر نا 
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نفر را جا می دهد. راه ها می کشد،  300نفر، و  600نفر،  1000می گذارد و در آن ها 

و برای خود کاخ می زمینداری و کشتکاری را راه می اندازد، و باغداری رواج می دهد 

 برای شکوه و جلال خود. -سازد

 

در جریان همه کوچیدن خود، جمشید و مردم او، همه سرزمین هایی را که به آن می آمدند؛ 

تَهی از باشنده و ناآباد می یافتند. جمشید برای نخستین بار این سرزمین ها را با آدم ها و 

ر، مردم با مقایسه آن ها با خاستگاه وحشی جانوران مسکون می سازد. در این واحه های بارو

نخستین خویش، خود را به آن پیمانه خوشبخت می پنداشتند که این عصر در حماسه ها به 

 نام عصر زرین یاد می شود. 

 

متفاوت از این سرزمین )جایی که بنا به رهنمود اُرمزُد برای نخستین بار دست به زمینداری و 

خ ها یازیدند، جایی که مردمان وحشی کوچرو به شهریان آبادسازی شهرها و ساختن کا

مسکن گزین مبدل شدند(؛ متفاوت از این سرزمین گرم جنوبی که در بخش آفتابی زمین 

وئدو  –واقع بود؛ محل بود و باش آغازین مردمان زندی که حرکت خود را از آن از ائیرینی

 .به سوی جنوب آغاز کرده بودند، سرد و سوزان و خشک بود

 

 –و، دیرین ترین زیستگاه، می بایستی در شمال میهن بعدی دومین آن هاجوئ –این ائیرینی

در سرودها نیز به همان نام نخستین آن زمین پرشکوه که از سوی جمشید آبادان گردید که 
 واقع بوده باشد. 13و یاد می گردد؛جوئ -خود، ائیرینی

 

 داریم:  14از این رو دو ائیرینی

                                      
. این سنگین ترین آوندی است دال بر آن که نام سراسری و عمومی سرزمین های شانزده گانه 13 

-ائیریانا ویجه بوده است –درست مانند خاستگاه نخستین آریایی ها  -اهورایی در دوره تاریخ اساطیری

 گ.
ن رو، از دو ائیرینی ویجو یاد داکتر شیشف، پامیر را خاستگاه نخستین اریایی ها می دانست. از همی.  14

می کند. اکنون می توان از سه ائیرینی ویجو یاد کرد: نخستین آن گستره یی از کرانه های غربی رود ولگا 

  تا کرانه های رود دانیوب است. دومین آن گستره فرهنگ اندرونوو و سومین آن پشته ایران.
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ان زند تا کوچیدن آن ها )به جنوب( و دیگری سرزمینی که آن ها به آن یکی میهن مردم

 کوچیدند و نباید این دو را خلط کنیم. 

 

نخستین ائیرینی، آریا، ایران به مفهوم بس محدود در شمال واقع بود و گهواره و زادگاه و 

آن خاستگاه ایرانیان، میهن آغازین و نخستین آن ها که در بخش نخست وندیدات از 

 یادآوری می گردد و از آن جا کوچیدن همه ایرانیان آغاز گردید. 

  

دومین ائیرینی، آریا یا ایران به مفهوم گسترده کشور سترگ پرباری است در جنوب ایران 

نخستین که در آغاز تهی از باشنده بود و برای بار نخست از سوی جمشید )که با نسل های 

بسیاری را درنوردیده بودند، به آن جا آمد(، آباد  ایرانی که پیش از آن، سرزمین های

گردید. سرزمینی که خود ارُمُزد با ایزدان خود از آن بازدید کرد. سرزمینی که جمشید تخت 

خود را در آن گذاشت، ریش سپیدان و بزرگان تبار خود را گرد آورد و کشور و دولت 

 کاملی را در آن پی نهاد.

 

کشوری است که در آینده ایرانیان  –اریما، اریانا، ایران پرآوازهاین سرزمین دومی ائیرینی، 

آن را زیر رهبری درخشان تیره های شاهی همخون خود )که نه تنها فرمانرایی خود را در 

میهن نخستین شان از دست داده بودند، بل حتا از آن یادآوری هم نمی کردند و آن را به 

 خاطر نمی آوردند(، استیلا نمودند.

 

ستگاه نخستین شمالی مردمان زند کجا است؟ در این باره نمی توان پاسخ معینی داد. زی

زمستان و سرمای سخت ده ماهه در سال، این سرزمین را به یک جای زیست ناپذیر و 

توانفرسا مبدل گردانیده بود، تنها می تواند بخش میانی آسیای علیا در نزدیکی سرچشمه 

جایی که  -کسرت در پامیر، بیلور، تبت باختری باشدهای رود آمو )اکسوس( و رود ی

سرزمین بهشتی چینی ها قرار دارد و برجستگی هموار پشت سر آن که درست  -لون -کوئن

 با این گونه شرح و توصیف طبیعت همخوانی دارد.   
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از وندیدات می بینیم که در کشور نخستین توده های زندی، در آغاز هفت ماه گرم و پنج 

سرد بوده است و سپس سرمای سخت و توانفرسا فرا رسیده است که تنها دو ماه گرم و ماه 

 ده ماه دیگر آن سرد بوده است. یعنی چرخش بزرگ زمین شناسیک رخ داده است.     

 

نیز این اندیشه را تایید  15پژوهش های زمین شناسیک ای. و. موشکیتف در باره گذشته پامیر

نه بودن اشاره های وندیدات به تغییر اوضاع اقلیمی یی است که می کنند که دال بر دادگرا

مردمان زندی را ناگزیر گردانید که خاستگاه خود را ترک گویند و سرزمین های بیشتر 

 خوشایند و مناسب را برای بود و باش خود بر گزینند.

 

مچنین اندیشه این که مردمان زندی به راستی در زمانه های کهن در پامیر به سر می بردند، ه

کارشناس زبانشناسی تایید می کند که می گوید: در آن  –های ابراز شده از سوی بیورونف

سوی حدود و سرزمین هایی که ما زیر نام آریا  )ایران(، می شناسیم یعنی در توران، پلینی 

،  Ariacae ،Antarianiتوده های بسیاری را از زمانه های کهن بر می شمارد که 

Arimaspi    ،Aramaei  اند که ما را ناگزیر می گردانند گمان بزنیم که این قبایل

کوچرو به رغم دشمنی همیشگی شان با سغدیانی ها و باکتری ها )بلخیان( روی هم رفته از 

دیدگاه زبان با آن ها خویشاوند بوده اند زیرا نام های شان به پیمانه معینی تنها از روی زبان 

 است. های زندی قابل توضیح 

 

Ariacae   وAntiariani   به گونه بلافصلAria  وArya   دیرین زندی را به خاطر می

 آورد.

 

(که بسیار زیاد در نام های آدم ها و جاها به کار می رود، و نیز acpaکلمه )پسوند( اسپ )

( که نیز به همین معنا است، مگر بسیار کم کاربرد دارد،  aurat)به زبان زندی arvatکلمه 

برهان قاطعی یی است برای گسترش چشمگیر زبان زندی تا اقصای اریم اسپان )که همچنین 

                                      

 .42، ص. 1886، ، جلد یکم، سانکت پتربورگترکستان. نگاه شود به: 15 
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گرفته شده است( و اری یا ایرامان ها که روشن است نمی توانستند ارمنی باشند،  acpaاز 

 باید آن ها را چونان اریان پنداشت. 

 

ه های پر از برف کوچیدن تیره های ایرانی از چنین سرزمین سرد و سوزان و خشن با کو

)نقل مکانی که نه همانند دیگر رویدادها به دلیل خصومت دشمنان، بل به خاطر بدمنشی و 

زشت کرداری اهریمن که آب و هوا را خراب ساخت، صورت گرفت(، نیز نه تنها در 

تناقض با اطلاعات تاریخی ما نیستند، بل حتا آن را تایید هم می کنند. توده های گوناگونی 

این ارتفاعات دیده می شوند، و تا به امروز گویش های سرزمین نخستین خود را نگه  که در

 داشته اند، به گمان بسیار از برجاماندگان همان قبایل کهن می باشند.

 

نکته شایان توجه و دلچسب دیگر که در حماسه ها دیده می شود، با جغرافیا پیوند می 

ست به سغدو می آیند  هرگاه منظور از سغدو به خورد. مردمان کوچیده از خاستگاه خود نخ

گونه بلافصل سغدیانا و زمین های پیرامون آن باشد، آن گاه مسیر اولیه حرکت آریایی ها از 

بخش های میانی آسیای علیا به آن جا و سپس به باکتریا و ایران کنونی از خاور به باختر و یا 

 -سوی وادی ها و دره های کوهستانیاولیه از شمال خاوری به سوی جنوب باختری به 

 مسیری که همه مردمان ناقل حتا تا زمان ما طی نموده بودند، روشن می گردد. 

 

درست در همین جا است که ما باید میهن نخستین نیاکان مردمان هندی و ایرانی را جستجو 

زند ائیرینی و  نماییم. و همین گونه، آریایی ها و هم آیریایی ها را. یعنی سرزمینی را که در

در سانسکرت آیریا نامیده اند. این نام ها را در آینده توده های کوچیده با خود بردند: پیروان 

ارُمُزد به جنوب باختری به ایران کنونی و پیروان برهمن به جنوب و جنوب خاوری به هند و 

 ورته. -به سوی رود گنگ به آیریا

 

خویشاوند،  -ر با توجه به نزدیکی زبان های شانهر دو این تیره های جداگانه و مستقل مگ

برهمن  یادبودهایی در باره شمال سرد و سوزان، پر برف، مقدس و خودی بر جا مانده است: 

گ.[ نخستین سرزمین -]نام -روی کیلای )گاری( کعبه خدایان خود را بدان جا برد و ایرانی

 و را. جوئ -آفریده اُرمزُد  ائرئینی
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م ایرانیان در آموزه های کاهنان خود سرزمین هایی را که پسان تر به دست هم هندی ها و ه

در زبان « اچو)»را چونان  زمین مردان دلاور « ورته -آیریا»آورده بودند، می ستایند: برهمنان 

ایران خود را چونان  سرزمین مقدس و  -است(، و ایرانیان  exceiens سانسکریت به معنای

 به دست جمشید به پایه آبادانی و سرسبزی رسید.  دیار پاکان که -پرگهر

 

جاهای نو اسکان توده های زندی، راستش زمستان های سرد و سوزان و خشن هم داشت. 

مگر این جا اُرمزُد پلشتی را به نیکویی مبدل گردانید: به محض این که یخ و برف بهاری آب 

می شوند و با سبزه های دلنواز می گردد، زمین ها با آب جویباران و رودخانه ها سیراب 

پوشانیده. در این سرزمین، تیره های کوچیده می توانستند برای بود و باش دایمی مسکن 

گزین گردند و بپایند و پاده ها و رمه های دشتگرد خود را به جانوران رام خانگی )اهلی( 

 مبدل نمایند.

 

ه اند: حمایت ارُمزد از این روایات بس کهن، به دلیل بس ساده بودن خود بس برجست

که مردم خود را از کشور خشن  16«ابراهیم ایرانی» –پیشوای تیره کوچیده  -جمشید

جایی که پسان ها مردم آن را آبادان و خرم  -کوهستانی به سرزمین بس نیکوی پر بار آورد

 ساختند. 

 

کسپین و در ایران پهناور، میان هند، رودهای دجله و فرات؛ میان رود یکسرت، دریای 

گرم، سرد، زمین های  -دریای سند، در همه جا آب و هوای گوناگون دیده می شود

حاصلخیز و بایر، زیستایی، خاک، بسته به این که منطقه کوهستانی است، یا بیابانی یا دشت و 

 دمن.

 

گ.[ برای هر یک -در کوهساران، بیابان ها و یا در نوارهای بارور و خرم و شاداب، ]ایران

ندگی و کمبودها وکاستی های خودشان رقم خورده است، و برای همه: آسمان همیشه براز

                                      
 گ.-. منظور از ابراهیم پیامبر است که یهودان را کوچانید.16 
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روشن و پاک، پرتو درخشان خورشید و ستارگان فروزان ارزانی گردیده است. مگر در آن 

گ.[ باران و در کل آب کم است، و به همین خاطر به رودخانه های پر آب و -جا ]در ایران

 چشمه ساران و.... ارج فراوان گذاشته می شود.خروشان، آبگیرها، کاریزها و 

 

نوارهای سرسبز و بارآور از هر سو با بیابان ها پیچانیده شده اند که دستخوش دشواری های 

منبع پلشتی ها به چالش  -بسیاری می شوند و نیازهای فراوانی دارند. گاه از سوی اهریمن

این کشتزارها و چمنزارها می آورند کشانده می شود که سرما و خزندگان و گزندگان را بر 

 17و گاهی هم بیماری ها و ناداری، فریب، تبهکاری و بزهکاری را بر مردم چیره می سازد.

 

تاریخ نویسان گزارش می دهند که حوضه ترکستان )سرزمین آسیای میانه( در گذشته ها از 

ه در آن یکی آن چه که امروز هست، بیخی تفاوت داشت. این یک سرزمین شگوفان بود ک

 از دیرین ترین تمدن های جهان پدید آمده و به شگوفایی رسیده بود. 

 

باشندگان آریایی در وادی های رود آمو و یکسرات در اعماق اعصار دیرین چنین دولت 

یا بخارا، سغدیا  یا )زرافشان(، و 18هایی چون باکتریانا )باختر یا بلخ(، ماورالنهر  )فرارود(

                                      

 .48-40، ص. 1874، ترجمه خانیکف، سانکت پتربورگ، ایران. ریتر، 17 

 

این گونه یونانیان گستره میان رودهای آمو و  -سرزمین های آن سوی رود اکسوس -ترانس اوکسیانیا. 18 

 ن ها نام عربی ماورا النهر را گرفت. سیر دریا را می نامیدند که پسا

در بیتی که برخی از منابع آن را به فردوسی منسوب کرده اند و برخی دیگر به رودکی، نام دیرین ایرانی 

 ورز رود یا وراز رود: -گستره میان رودهای آمو و سیردریا آمده است

 وراز رود را ماوراء النهر خوان -اگر پهلوانی مدانی زبان

 

یعنی سرزمین آن سوی رود آمو. بایسته است میان  -ن گستره را به زبان پارسی فرارود می گویندکنون ای

 گ.-سرزمین های آن سوی سیر دریا یا توران باستانی؛ تفاوت قائل شد. –« فرارودان»و « فرا رود»
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بنیاد گذاشتند که با پرنفوس بودن، آرامی و رفاه و تراز بالای توسعه  خوارزم )خیوه( را

 سیاسی برجسته بودند.

 

بلخ کوچک امروزین، به گواهی کتیز و  -باکتریانا )بلخ( یا شهر بکتی )بخدی( یا باکتریس

پیش از میلاد شگوفا و آباد بود و به حق به نام  1200دیودور هنوز در دوره نین آشوری در 

 یاد می شد. « قلب ایران اصلی»شهرها )ام البلاد( و مادر 

 

خیوه نادار کنونی، به گزارش بیرونی، زمانی از دیدگاه تراز دانش در جایگاه بالایی بود که 

گاهنامه خورشیدی آن بهترین گاهنامه به شمار بود. عصر گاهشماری خوارزمیان از سال 

 پیش از میلاد آغاز می شد. 678

 

شاید منظور از یاقوت حموی باشد( سخن از کتابخانه غنی مرو به میان می یاقوت نامدار )

مگر امروز جای بود و باش  19«.آورد که در روزگاری شهر بالنده خوارزم به شمار می رفت

 کوچرو نشین ترکمن ها است.

 

کشور خرشید( در سده یازدهم، به اوج شگوفایی خود رسید که  -خوارزم )کشور روشنی

یز خان نیمه نخست سده سیزدهم ادامه یافت. این جا هیرکانیای شگوفا قرار تا یورش چنگ

داشت که به فرهنگ بالای خود و بازرگانی گسترده خود با بلخ می بالید. ترانس اوکسیانا در 

چیزی که  -پهلوی آموزش به بازرگانی گسترده خود به ویژه فلزات گرانبهای خود می بالید

 ز گواهی می دهند. در باره آن منابع چینی نی

 

 -سغدیانا، دیرین ترین گهواره فرهنگی آموزه های کوتاه زرتشت در باره دو موجود آغازین

خدای نور و خدای تاریکی بود. این سرزمین مقدس خاور بود که پرتو خود را به یمن به 

ان می این دیرین ترین اثر زندگانی روحی هند و اروپایی، به سرتا سر جه –اوستا  –ویژه زند

 پاشید.

                                      

 .48-40، ص. 1874ترجمه خانیکف، سان پتربورگ،  ایران، . ریتر،19 



 

37 

 

 

افزون بر گویا توسعه بالای درونی، حوضه ترکستان از گذشته ها چونان جای داد و ستد 

تمدن های کهن خاور و باختر بود. از این سرزمین، کهن ترین راه و پر آوازه ترین راه 

چین تولید می  سال پیش از میلاد در 2000بازرگانی ابریشم، می گذشت. ابریشم هنوز در 

سال پیش از میلاد( ابریشم  800ت )پیش از وسوی دیگر، یونانیان هنوز پیش از هرود شد. از

یعنی ترکستان ( Issedonرا می شناختند. آن را به طلا ارزش می دادند و از کشور  )

 گ.[ به دست می آوردند. -خاوری کنونی ])ایالت سینکیانگ کنونی(

 

پیمانه شاینده نیرومند بوده اند. به سال  باشندگان آریایی این مناطق در گذشته باستان به

پیش از میلاد از پسزنی یورش اردوی بسیار شمار آبی چشمان تاماهو در مرزهای  1500

-باختری مصر یاد آوری می گردد. ]افسانه هایی هم در باره این مردمان هست. برای مثال

ن شاهان مصری گ.[ دیودور حکایت می کند که رامسس سوم میامون فرعون نزدهم دودما

پیش از میلاد( لیبی، ایتوپی، پارس، اسکیف و باکتریا را فتح کرد. بنا به  1462-1284)

شاه بابل فتح گردیده بود که او این لشکرکشی خود را  -گفته کتیزی، باکتریا از سوی نین

گاری دار که  10600سواره و  200000پیاده،  170000گو این که با ارتشی متشکل بر 

 20جنگ افزارهای سنگین بودند، انجام داد.  مجهز با

 

تیره های فزونشمار که در کوه ها و در پشته های بلند بود و باش داشتند، پیش از آن که زیر 

یوغ شاهنشاهی های بزرگ بروند، از آزادی سیاسی کامل برخوردار بودند و در وضعی 

آن ها بسیار به سادگی می  بودند که همانندی دارد به وضع کنونی بختیاری ها در ایران. 

                                      
اکادمیسین برتلد به بار افسانه یی این لشکرکشی اشاره نموده بود. )نگاه شود به:  9021.  هنوز به سال 20 

 (.23، ص. 2002، «ادبیات خاور»، مسکو، انتشارات کارهایی در زمینه جغرافیای تاریخیبرتلد، 

 

د شیشف نیز به غیر واقعی بودن این لشکرکشی پسانتر اشاره نموده است. مگر بیشترینه دانشمندان با ر

محتوی مشخص حکایت کیتس، همراه با آن، گمان می زنند که در عقب آن قصه های پخش شده در 

 (.73پنهان است. )نگاه شود به باباجان غفور اف، تاجیکان، کتاب یکم، ص. « بلخ توانمند»ایران در باره 
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زیستند، به کشت وکار در وادی ها می پرداختند و به دامداری و رمه داری در دامنه های 

 21کوه ها می پرداختند.

 

هرگاه به کتاب شاهان فردوسی باور کنیم، ایرانیان نخستین گوشت جانوران نمی خوردند و 

ردوسی به ما باز می گوید که با خوراک های دیگری را جز گندم، و میوه نمی شناختند. ف

به هیولای نماد  22کدامین شیوه شهزاده مهربان، دوست داشتنی و نیکومنش ضحاک

خودکامگی و خشونت مبدل شد: او را وادار به خوردن تخم و هم سپس به تدریج خوردن 

گوشت نمودند. در آغاز گوشت بریان و سپس هم خام. سر انجام، او گوشتخوار انزجار 

دمخور گردید که کاوه آهنگر با بر افراشتن درفش خود از پیشبند چرمین ])درفش آ -آور

گ.[ بر وی پیروز گردید. این گونه پرورش شهزاده، روشن است نماد انقلاب -کاویانی(

است که مختص تمایلات مردم در هنگام گذار به خوراکی های گوشتی است. این انقلاب 

آن جنگ های قدیمی که باشندگان کوه های هموار با به گمان غالب مطابقت دارد با دوره 

 مردمان همواری های پست می کردند. 

 

ما مرهون ایرانیانیم که برای نخستین بار شالوده یی را برای توسعه علم ریاضی گذاشتند. به 

سخن دیگر: باشندگان ایران، )به گونه یی که می توانیم از روی خویشاوندی نزدیک همه 

ری کنیم(، با واژه هایی که اعداد را با یک ها، ده ها و صدها نشان می دادند، آریایی ها داو

آن دستگاه شمارش را به میان آوردند که علم حساب را بیخی از کاربرد استعارات و مساوی 

ها آزاد گردانید و برای همیشه برای هر عدد نشانه یا علامه بیخی معینی را تثبیت نمود و 

شمارش  یکی از چشمگیر ترین رخدادها در تکامل نوع بشر رو داد.درست با همین شگرد، 

آغازین چنین بر می آید که تنها به صدها محدود می گشت، چون نام هزاره ها در نوشتارها 

 و گفتارهای هند و اروپایی تشخیص می گردید.

 

                                      
 .404، جلد یکم، ص. 1906، انسان و زمین. ریکلیو، 21 

مار دارای ده پلشتی و زشتی  –دارنده ده هزار اسپ و دهاک )اژیدهاک(  -. زرتشتیان او را بیو اسپ22 

 گ.-می خواندند.
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 پسان ها در مزدایسم ریخت ،آن کیش های نخستین که با درهم آمیزی با دیگر سازه ها

را گیرند، چنین « پاک»یافتند، و علت آن گردیدند که سرزمین های ایران نام سرزمین های 

بر می آید در نیایش به آتش که همه چیز را پاک می گردانید و در مهر ورزیدن به 

زمینداری که انسان را ناگزیر می گرداند وارد اتحاد با زمین شود، بازتاب می یافت. این 

مان درازی پا از چارچوب خانواده ها بیرون نمی نهاد و موجب گونه کیش دوگانه، ز

 پدیدآیی کیش کاهنی نمی گردید. 

 

بیخی طبیعی است که از همه ریشه هایی که از آن ها درخت تنومند و پهن پیکر مزدایسم 

شعله خیره  -روییدند، دیرین ترین و تناورترین ریشه همو کیش آفتاب و نماینده زمینی آن

بود که همه چیز را می سوزاند و پاک می کرد. این آیین اولیه که آثار آن را تا کننده آتش 

جایی توسعه بعدی کلی بشریت زدود، در جهان ایرانی چنین برجسته و روشن را حفظ نموده 

بود که تیره های ایرانی در همه زمانه ها به آن پیمانه همه جانبه زیر تاثیر آن مانده بود که در 

 گاهانه خود.آوان زندگی آ

 

روشن نیست که اختراع شدیار و قلبه و ماله منظم خاک های حاصلخیز در کجا صورت 

گرفته باشد. مگر آن ارجگزاری یی که خیشاوه زمین ها که نزد آریاییان خاوری در 

ویداهای آن ها می بینیم، به ما نشان می دهند که شاید آن ها این هنر را به ارث گذاشته 

 باشند.

 

ا را آن کوه های هموار به خود جلب می کند که آریایی های خاوری از آن ها فرود توجه م

آمدند. از سوی دیگر، ما آشنایی با شخم زدن را همچنین در دامنه های شیب های ایران در 

بین النهرین مشاهده می کنیم در عهدی که ما را از آن دست کم هفت هزاره از آن جدا می 

ه امروز در آن سوی ایران اختراع بارورسازی خاک در گستره بس کند. از این جاها تا ب

پهناور جهان باستان گسترش یافته بود. دگرگونی در شیوه های کارسازی خاک چنین بر می 

آید که همچنین تعویض یک مواد خوراکی را که در دسترس تیره های ایرانی بود، برای 

 بقای زندگانی شان، برای دیگران در پی داشت. 
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رستنی یی  که تا آن زمان به آدمی نان می داد، ارزن بود. هنگامی که برزگر ابزاری را به 

دست آورد که به او امکان داد آسانتر در گستره پهن تر زمین را قلبه، ماله و شدیار نماید، 

آغاز به کارسازی دیگر رستنی ها و گیاهان سودمند نمود و در گام نخست گندم که 

 ر کوه های ایران در آسیای صغیر می جویند.خاستگاه آن را د

 

شگفتی بر انگیز نیست که ایرانیان سرشار از ساده ترین شگفتی، به یمن پیروزی هایی که بر 

کیش  -محیط پیرامون به دست آورده بودند، همچنین بنیادگذاران آیین نو شمرده می شدند

نهالشانی، تخم پاشی، درو بزرگری با برگزاری جشن ها و آیین های دهگانی])شخم زدن، 

 گ.[ به همراه بود.-کردن، خرمن کردن، آرد کردن و...(

 

پیروی و اطاعت از دین واقعی در چه است؟ پاسخ اهورامزدا چنین »در اوستا آمده است: 

است: در کشت فراوان غلات. هنگامی که نان )گندم( می روید، ابلیس ها را ترس فرا می 

( را درو می کنند، آن ها از نومیدی می جنگند، هنگامی که آن گیرد. هنگامی که نان )گندم

 «!را آسیاب می کنند، آنان پراگنده می شوند

 

با این باورهای آغازین، ایرانیان اولیه که با بیان بس آشکار و رسا در اوستا و دیگر کتاب  

ی مختلف های مقدس پارسیان بازتاب یافته اند، به طبیعی ترین شیوه، دیگر تصورات آیین

 مختص نسل اولیه، طبیعت و اونیمیسم را در هم می آمیختند.

 

پرستش آسمان و ابرها با شور و شیدایی و شیفتگی، ستایش و ارجگزاری به آب زندگانی 

بخش، که پیوسته با جوش و خروش از زیر زمین می برآمد، ترس از ارواح خبیثه که زاییده 

به شکل باورهایی تا هنگام پدیدآیی آیین  خیالات آشفته و پریشان آدمی اند، هنوز

در سازه های آیین اولیه ایرانیان شامل « موجود خردمند» -پرستش پروردگار تعالی -مزدایسم

 بودند. 

 

مزدایسم )آیین مزدا( در آینده اهمیت به سزا و چشمگیری هم در تاریخ ایران و هم در کل 

ده اشکال پیشین مذهب بود اما اندیشه نوی که در برگیرن -در تاریخ اندیشه انسان بازی کرد
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نیکی و پلشتی )خیر و  -اندیشه آشتی ناپذیری )انتاگونیسم( دو مبداء را -را هم به آن افزود

 شر( را.

 

برای ما اهمیت چندانی ندارد که بنیادگذار این آیین کسی به نام زرتشت )زَرَستوسترا،  

شخصیت تاریخی بوده است که در باکتریانا، در زرََتوشترا، زدوچ یا زرُُاستر( به راستی یک 

گ.[ و یا در آتروپاتنا -بدخشان و یا ری تهران باشد(« راغ»راگ ])شاید منظور از 

(Atropatena دیده به گیتی گشوده است و یا این که او یک چهره افسانه )آذربایجان( )

شده است. این را که آیا  یی بوده است که پسان ها با فانتیزی و خیال پردازی آدم ها آفریده

زرتشت مطابق تفاسیر مجاز، مگر نه به کلی موثق ریشه شناسیک )ایتمولوژیک(، به راستی 

و این که آیا درست است که او نخستین کاهن )مغ(، 23کشتکار نیکومنشی بوده است یا نه

ام او نماد این را ما نمی دانیم. بسنده است که ن -نخستین سپاهدار و نخستین برزگر بود یا نه

 24در واقع آیین دو آلیستی ایران است.

    

                                      
. بنا به روایت بیشتر اشتهار یافته، زرتشت به معنای ساربان )کاروان بان اشتران( و یا به گونه یی که 23 

بوده « رنده اشتران پیردا»کامنسکی نشان داده است، به زبان ایرانی باستان به معنای چیزی همانند -استیبلین

است. به باور او، این نام می توانسته است وردی بوده باشد که برای دفع نیروهای شریر از نوزاد بر زبان 

رانده می شده است. این گونه نام ها در میان بسیاری از توده های ایرانی در آسیای میانه دیده می شود... 

سانکت پتربورگ، از انتشارات  ،«ها باورها و سنتنگاهی بر کتاب مئیری بویس، زردُشتیان، )»

 (.  40، ص. 2003خاورشناسی پتربورگ، 

 

. کنکاش ها در باره چگونگی آیین زردشُتی تا همین اکنون ادامه دارد. برخی از دانشمندان از جمله 24 

نیستند و آن را استاد فریدون جنیدی با دیدگاه های جا افتاده در باره بار دوآلیستی آیین زرتشتی موافق 

آیین توحیدی می دانند. جنیدی بر آن پا می فشارد که اهریمن مانند اهورامزدا خدا نیست. او ابلیس است. 

 مانند ابلیس مسیحیان و شیطان مسلمانان.

برخی از دانشمندان بر آن اند که آیین زرتشتی در آغاز در هنگام زندگانی زرتشت و آوان پیدایی، آیین 

ست. مگر، پسان ها بار دوآلیستی را به خود گرفته است.)نگاه شود به: مئیری بویس، ص توحیدی بوده ا

292-293 .) 
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بی تردید، اوستا به آن شکلی که ما آن را کنون می شناسیم، از سوی کاهنان )مغان( نزدیک 

به سده سوم میلادی در سرزمین مادها پخش گردید: از آن جا کتاب های مقدس نو به ما 

 25های کهن پدید آمده اند.رسیدند که به گمان بسیار از برجا مانده های کتاب 

 

در باره زبان ایرانیان قدیم ما می توانیم همین گونه از روی اوستا داوری کنیم. از روی دو 

گویش که در اوستا به چشم می خورد، یکی تنها به کوچکترین بخش اوستا یعنی به یسنا و 

وده شده است چند نیایش )موعظه( کوتاه که بخش بیشتر آن به شکل متریک )قافیه دار( سر

و آن ها را به نام گات ها یاد می کنند. این که همانا این بخش اوستا دیرین ترین بخش آن 

است، از روی متن خود کل کتاب دیده می شود. چون از گات ها و دیگر نیایش ها که با 

همان گویش نوشته شده اند، در دیگر بخش های اوستا با ارجگزاری خاصی یادآوری می 

خی از آن ها حتا تعبیر و تفسیر هم می گردد که نشان می دهد که گویش این گردد و بر

 بخش های کتاب بایست از دیگر بخش های اوستا مقدم تر باشد.

 

چون گویش جهان نگری گات ها در بخش های دیگر اوستا بسیار کم از یک  با این هم،

زیاد تدوین این دو بخش  محتمل است که وقفه زمانی بسیارنادیگر متفاوت اند، همین گونه 

کتاب را از هم دیگر جدا ساخته باشد. به گمان غالب، دلیل اختلاف این دو گویش، جاهای 

مختلف کاربرد آن است. و چون زبان بخش متباقی اوستا را چونان  زبان باکتریایی )باختری( 

که سرزمین  ارزیابی می کنند، آسوده تر از همه این است که همنوا با ویسترگارد بپذیریم

 یعنی سغد چونان  میهن گویش اوستایی بوده است.  -واقع در شمال باکتریا

 

پروفیسور اشپیگل می گوید: با آن که ما این سان به  گونه یی تا جایی بنیادی می توانیم هر 

دو گویش اوستا )سغدی و باکتریایی( را به گویش های ایرانی خاوری منسوب بدانیم، 

داریم که به همین پیمانه برداشت های مثبت را در پیوند با قدامت نسبی شوربختانه امکان ن

     26این گویش ها انجام دهیم.

                                      
 .416-404، ص. 1. ریکلیو، انسان و زمین، جلد 25 

 .193-192، پروفیسور اشپیگل، ص. 2، پیوست 1874. ریتر، ک.، ایران، ترجمه خانیکف، 26 
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مطالعه قیاسی )مقایسه یی( توده ها نشان می دهد که باکتریانا در جریان همه دوره ها 

شگوفایی یا دست کم توانمندی سیاسی خود، با سرزمین های آن سوی دامنه های کوه ها 

گ.( بازرگانی آزاد و یا حتا وحدت سیاسی داشته است. برای -ر از گستره سغد است)منظو

نمونه، در جریان سده های پیش از تاریخ، هنگامی که در حوضه رود آمو آیین مزدایسم 

پدید آمد، آریایی ها چنین بر می آید که در کوه های هموار بلند آسیا از دامنه های تیان 

 های آذربایجان سیطره داشتند.  شان و پامیر تا رشته کوه

 

پس از این دوره، که در جریان آن، باکتریانا حتا می توانسته است بر تیره های همان نژادی 

که در دامنه های جنوبی کوه ها بود و باش داشتند، تا اندازه یی هژمونی داشته بوده باشد، 

ه است. چون باکتریا پس این سرزمین ها برای زمان درازی با آن در غم و خوشی شریک بود

از آن، زیر فرمانروایی مادها، پارس ها، مکدونی ها و س لو کی ها ) یا سولوکی ها( قرار 

 گرفت. 

 

پادشه آشوری به  –گ.[ نین-تاریخ نویسان قدیم، با شرح لشکرکشی ]هرچند هم افسانه یی

وفایی این پیش از میلاد در باره پرنفوس بودن، توسعه سیاسی و شگ 1200باکتریا در 

 سرزمین گواهی می دهند.

 

در اوج توانمندی آشوریان،  تکانه نیرومندی که موجب به راه افتادن توده های آسیای میانه 

 633اسکیت ها( به سال -گردید، موازنه قواء را در جهان برهم زد. ساک ها )اسکیف ها

 ه با وادی نیل فرا گرفتند.پیش از میلاد آسیای قدامی را سیل آسا از باکتریا تا جاهایی همسای

در سال هفتم یا هشتم، مقارن با پادشاهی آشور بانیپال، ساک ها سرزمین های ماد، آشور، 

ارمنستان، بابل، فلسطین و فنیقی ها را سرکوب می کنند و سپس هم در میان توده هایی که بر 

سیل ویرانگر تنها بر آنان پیروز گردیده بودند، ناپدید می شوند. گو این که آب شده باشند. 

 سرزمین ها روان گردید مگر توازن همه توده ها بیخی برهم خورد. 
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در باره توده های »خاورشناس نامدار، در پژوهش خود  -پروفیسور گریگوریف

بر پایه مدارک آثار سانسکریت و نوشته های میخی عصر هخامنشی  «اسکیتی ساک ها

یخ نویسان و گیتاشناسان یونانی و رومی، به این ها، گاهنماه های چینی و گواهی های تار

نتیجه مثبت رسیدند که ساک ها در کرانه راست رودخانه یکسرت )در ایالت سینکیانک 

چین( بود و باش داشتند همه سرزمین های واقع در شمال و خاور این رود را در سیطره 

 داشتند.       

 

، چنین بر می آید که کتله اصلی ساک گریگوریف می گوید که از روی همه این گواهی ها

ها از زمانه های بسیار قدیم تقریبا نزدیک سرچشمه های آمو و رود یارکند جاگیر داشتند. و 

از این جا در مسیر شمال از راه کوه های تیان شان تا دریاچه بلخاش )کنون در قزاقستان( و 

غربی تا ریزشگاه رودخانه  در مسیر شمال خاوری تا چکادهای وادی ایلیی، در مسیر شمال

چو )در مرز قرغیزستان و قزاقستان( پهن گردیدند. چنین می توان دریافت که ساک ها در 

سده های ششم و هفتم پیش از میلاد در بخش های قابل زیست پامیر و آلای، در فرغانه،  در 

قه مرز غربی کاشغر، در منطقه سمی ریچنسکی )هفت رود( و در بخش شمال خاوری منط

 سیردریا می زیسته اند. 

 

با توجه به این که  ساک ها خود به قبایل ایرانی متعلق بودند و وجه تمایز آن ها از ایرانیان 

تنها در شیوه زندگانی آن ها بود که بخشی از آنان به گونه مسکون و بخشی دیگر به گونه 

که بر آنان چیرگی  یایکوچرو بود و باش داشتند، شگفتی برانگیز نیست که در میان توده ه

 یافته بودند، حل شدند.

 

شوارتس می گوید: آن چه مربوط می گردد به ملیت آن اسکیت هایی که هنوز در دوره 

اسکندر مک دونی در سرزمین ترکستان کنونی به سر می برند، من در این جا نمی توانم وارد 

نها خاطر نشان می سازم که جزییات شوم. این کار را برای زمان دیگری می گذاریم. کنون ت

بر پایه همه آن چه که برای ما روشن است، در باره شیوه زندگانی، خصلت مردم، اشیای 
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فیزیکی و پراکندگی این اسکیت ها، من به این نتیجه رسیده ام که قبایل اصلی آنان از نیاکان 

   27سلاوی های کنونی اند.

 

ابت بسازد که اسکیت ها نیاکان جرمن کارشناس ژرمانیست که تلاش می ورزید ث –فریسل

د. توده یها بوده اند، با ارزیابی های خود از این هم بیشتر مرا در این باورم سرسخت تر گردان

های جرمنی که در گذشته ها با سلاوی ها یک توده را می ساختند، و پیش تر از آنان از 

ات دیرین ترین را در باره ترکستان کوچیده بودند، در آن برهه که ما در باره آن اطلاع

اسکیت ها در روسیه میانی و باختری داریم، در مناطق شمال خاوری جرمنی و در 

 اسکندانویا می زیستند. 

 

چون نام قزغز و قیساق که کنون برای نشان دادن کوچرو های مغولی ترکستان به کار می 

، گرفته شده است، شاید رود، از زبان تورکی که زبان قرغیزی و قیساقی به آن تعلق دارد

کلمه اسکیت هم از واژگان آن توده یی گرفته شده باشد که عمدتا اسکیت ها نامیده می 

 شده اند.

 

)مسافرت، سفر کردن( که از آن اسم هایی « اسکیتاتسیه»در زبان روسی مصدری است به نام 

« اسکیتانیا»)مسافر، کسی که پیوسته از جایی به جایی می کوچد(، « اسکیتالیتس»چون 

، چنین بر می آید «اسکیتالیتس»)مسافرت، سفر، مسافری(، ساخته شده است. افزون بر شکل 

 )سفری( موجود بوده باشد.« اسکیتتس» -که در گذشته شکل کوتاه آن

 

، چیزی دیگری «اسکیفیس»شوارتس می گوید که از همین رو، من برآنم که کلمه یونانی 

نبوده است و کلمه اسکیف در گذشته به معنای توده « اسکیتالیتس»جز کلمه یونانی شده 

خاصی نبوده، مگر تنها کوچیان را برعکس توده های مسکون اسکیف )اسکیت( می خوانده 

هایی که الکساندر )اسکندر( با آن ها در ترکستان در آغاز در اند. به باور شوارتس اسکیت 

                                      

 ژدهم به قلم شوارتس،، ترجمه بخش هاسکندر مکِدونی در ترکستان. 27 

Alexander des Grossen xeldzuge t. Turkestsn. 
 .   56، شماره 1894، «پیک ترکستان»انتشارات 
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خجند و سپس در نزدیکی بخارا سر وکار پیدا کرد، نیاکان سلاوی های کنونی بوده اند به 

 ویژه سلاوی های خاوری.

 

آریان، اسکیت ها را به دو گروه اروپایی و آسیایی تقسیم می کند. زیر نام اسکیت های 

هایی را شناخت که در کرانه های راست سیر دریا می زیسته اند. آریان تنها اروپایی، باید آن 

در بخش سوم کتاب چهارم خود آنان را به گونه مستقیم اسکیت های آسیایی می نامد. او، 

زیر نام اسکیت های آسیایی، آنانی را می شناسد که به کرانه چپ سیر دریا کوچیده بودند، 

یی که امروز قرغیزها و قیساق ها بود و باش دارند. اسکیت های میان این رودخانه و آمو، جا

 باشنده جنوب رود آمو را آریان ماساگیت ها می خواند.

 

در این هنگام، در پارس آیین زرتشتی به آیین دولتی مبدل گردیده بود. کاهنان سایر مذاهب 

یت روحانیون بالا و هم دارندگان اندیشه های الحادی، مورد پیگرد قرار می گرفتند و اهم

گرفته بود. با این هم، هر یک از توده های شکست خورده زبان، آیین و سنت های خود و 

قوانین و در بسی از موارد رهبران ملی خود را نیز را نگه داشته بودند. هر چند، بر همه اداره 

  «سراسری فرمان می راند.

 

 

 پیوست شماره دو:

  (:زبان پارسی دریبه  ایپدیکیو از) فیآبا یلیواس 

؛ Абайты Васо: ی)به زبان آس فیآبا چیوانووی( اابایتی )واسو یلیواس

مارس  ۱۸مرگ  -۱۹۰۰دسامبر  ۱۵( )زاده Василий Иванович Абаев:یروس

  .شناسو زبان شناسرانیا (۲۰۰۱

بود. او در  یشوروگرجستان از  یاست که در آن زبان بخش یجنوب یایزاده اوست فیآبا

 یجهان اسیبرجسته در مق یشناسپژوهش داشت. او زبان یو زبان آس یرانیا یهازبان هنیزم

 اندهیرا نما یو زبان آس ییزبان سکا انیم وندیبود. او پ یو سرمت ییسکا یها زبان نهیدر زم

 نشان داده بود.  زیرا ن یو سلت یآس یهااسطوره انیم یوندهایپ نیچنبود. هم
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نوشت.  یاثر علم  ۳۰۰از  شیو پرتلاش خود، ب وقفهیر بسال کا ۷۵در مدت  فیآبا

 ۱۹۵۸در پنج جلد است که از سال  یزبان آس یاشتقاق ـی خینامه تاراو واژه فیتأل نیترمهم

 ۱۹۰نامه از واژه نیا فیتأل یاست. براو دو سال به آن مشغول بوده یبه مدت س ۱۹۹۰تا 

است. او، علاوه بر اند، استفاده کردهداشته ارتباط یکه با زبان آس ،مختلف شیزبان و گو

و فولکلور ملل  ریاساط نهیدر زم زین یفاتیتأل ،یشناسزبان نهیدر زم ینگارش آثار متعدد

 دارد. یآس اتیادب زیو ن تباریرانیا

 آثار عمده:

و فرهنگ  خیتار //یرانیااز تاریخ اونوماستیک )تسمیات( ، 1966مسکو،  ،یشناس شهیر

 ؛ 1971 مسکو، ،نرایدولت ا

 ؛ 1972، ریشه شناسی، مسکو، 1970مسکو،  ،یشناس شهیر

  ،باستان ایرانی هند وهای دیرین توده های مهاجرت نخستین و  میهنله امسباره در 

 // ینظر یبان شناسعمومی انسانی ز  ی؛ جنبه ها1972 مسکو، ،میباستان و جهان قدخاور  

 ی،شورواز انتشارات پژوهشگاه علوم 

 Folia linguistica ،گات های زرتشتدر  خیاسطوره و تار، 1973، جلد ششم //

   1974، مسکو،  کنرادبه یادبود اکادمیسین  :زبانشناسانه –تاریخیمطالعات 

 ،سکاهازرتشت و  

 «.1979ایران باستان، زبان، مسکو،  سارماتی، مبانی زبان شناسی ایرانی، -گویش اسکیتی 
 

 :)برگرفته از ویکی پیدیا به زبان روسی(  اویکتر راستارگوادبانو 

پژوهشکده  یرانیا یهازبانمطالعات بخش  از بنیادگذاران فیآبا یلیاستاد واسدر کنار  

در  به میان آمد. ستمیبسده  در میانه هایبخش بود. این  هیعلوم روسخاورشناسی پژوهشگاه 

 ۀپترزبورگ، به دانشکدناساندیشه زبان و پیشین  ۀنام دانشکد ،یلادیم 1951سال 

. خانم دکتر یافتو به شهر مسکو انتقال  رییتغ یفرهنگستان علوم شورو یزبانشناس

 بود.  یرانیا یزبانشناس دیبخش جد ریمدنخستین  وایراستارگو

 آثار عمده:

 ،در زبان پارسی «اسم» ۀ کوتاهمقال

 «یدستور زبان فارس» کوتاه ۀمقال



 

48 

 

 «یکیدستور زبان تاج» کوتاه ۀمقال

و  یبلوچ ،یلکیگ ،یریپام ،یآس ،یتالش ،یکرد مانند: یرانیا یهازبانمقالات کوتاه در باره 

 . گی هزارهگویش 

 یرانیا یهازبان یشناسو رده یخیـ تار یقیمطالعات تطب یو بررس لیتحلمقالات در زمینه 

  یکیتاج یهاشیگو یقیتطب یکتاب بررس

  ادان، تهران، ترجمه شانهیم یارسکتاب دستور زبان پ

 «یرانیا یهازبان یپولوژیو ت یخیتار قاتیتحق»مقالات،  کتاب مجموعه

اثر  «یرانیا یهازبان ییآوا تحول نظام» ی:کیدر دو فصل  یرانیا یهاجلد اول شامل زبان

« واژه )صرف( تحول انواع ساخت» یگریو دویراستار پروفیسور راستارگویوا  -دکتر ا د لْمان

 وایراستارگوادکتر  فیتأل

 .  ...جنس، شمار، زمان و وجه فعل و  ،یصرف اسام ،اسم، فعل یدستور ۀمقول :جلد دوم

 ۀبار ردشامل شش جلد  واینظر باگالوبف و پروفسور راستارگو ریز «یرانیا یشناسزبان یمبان»

 نو. یرانیدوره باستان تا ا یرانیا یهازبان یخیـ تار یقیتطب یبررس

 یهازبان»جلد سوم   ،«انهیم یرانیا یهازبان»جلد دوم  ،«یباستان یرانیا یهازبان»جلد اول  

جلد پنجم و  ،«ینو گروه شرق یرانیا یهازبان»جلد چهارم  ،«ینو گروه جنوب غرب یرانیا

انند نو، م یرانیو ا یباستان یرانیا یهازبان»و جلد هفتم  ،«یگروه شمال غرب یهازبان»ششم 

 . ...«و یزرتشت یدر شیگو ،یخوارزم یهازبان

  «یرانیا یهازبان یو شرق یغرب یهاگروه یخیـ تار یقیتطب یبررس»نوشتارهایی در زمینه 

 «یرانیا یهازبان یگروه غرب یخیـ تار یقیدستور تطب»مقالاتی در باره 

  «ینایرا یهازبان یگروه شرق یخیـ تار یقیدستور تطب» مقالاتی در زمینه

 جهان  یهازبان ۀرا دربار یپولوژیت قاتیتحق

 یرانیا یهازبان ،یجلدکتاب سه

 همراه با شاگردش، دکتر ا د لْمانی رانیا یهازبان یشناسشهیفرهنگ ر

 ،یغرب افغانستان مانند اورمور یهازبان»زیر نام  موفیفی نیدکتر والنتویرایش کتاب 

 . «یزبان در زیهزاره و ن ،یبلوچ

  یشناسشیگو ،یرانیا یهازبان یخیو تار یقیو تطب یفیصتو یبررسمقالاتی در باره 
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 یهاخود و زبان میان یرانیا یهایهامتقابل زبان اتریبرخورد و تأث»مقالاتی در باره 

 یهاشیها و گوسرنوشت زبان ،یدانیم یبررس ۀلامس گر،ید یزبان یهاهمخانواده و گروه

  «یومب یهایهابانز یبانک اطلاعات یآورجمع ،یشفاه

 

)برگرفته از کتاب زبان های ایرانی و  بانو پروفیسور داکتر ژوی ائدلمان

 :سلاوی( 

استاد کرسی زبان شناسی پژوهشکده زبان شناسی پژوهشگاه علوم شوروی پیشین )کنون 

ارشناس برجسته فقه الغه )لنگویستیک( و ریشه کروسیه(، ایران شناس و هند شناس، 

 شناسی)ایتمولوژی(،

 ده:آثار عم

، دفاع در پژوهشکده «مسایل فونولوژی تاریخی زبان های ایرانی»تز دکتری، ائدلمان، ژوی، 

 ،1979ال سزبان شناسی پژوهشگاه علوم شوروی، 

، مسکو، «در باره نسخه )ترانسکریپسیون( واحد علمی برای زبان های ایرانی»ائدلمان، ژوی، 

 برگ،  48، در 1963سانکت پتربورگ، 

مسایل اساسی جغرافیای لنگویستیکی: بر پایه مواد و مدارک زبان های هندو ، ائدلمان، ژوی

 برگ.  112، در 1968ایرانی، مسکو، انتشارات علوم، 

، مسکو، «مسایل واج شناسی )علم الاصوات( تاریخی زبان های ایرانی»ائدلمان. ژوی،  

 برگ. 33، در 1978

، با ویرایش آبایف، مسکو، «نی خاوریدستور مقایسه یی زبان های ایرا»ائدلمان. ژوی، 

 برگ. 232در  1986، «علوم»انتشارات 

رفولوژی )صرف(، عناصر ودستور مقایسه یی زبان های ایرانی خاوری: م»ائدلمان. ژوی،  

 . 287، در 1990ویراستار: آبایف، مسکو انتشارات علوم، «/ نحو )سینتیتیک(

، مسکو، «ه ریشه شناختی زبان های ایرانیواژه نام»راستورگویوا، و. س، ائدلمان ژوی، 

 .2000انتشارات ادبیات خاور، 
Etymological dictionary of the Iranian languages 

، مسکو، انتشارات ادبیات خاور، «زبان های ایرانی و سلاوی: روابط تاریخی»ائدلمان ژوی، 

 برگ، 230، در 2002
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، «کسیکون(ل« )ای ایرانی خاروی: واژگاندستور زبان مقایسه یی زبان ه»ائدلمان ژوی، 

 (1برگ، )ج. 280، در 2009مسکو، انتشارت ادبیات خاور، 

، «دستور زبان مقایسه یی زبان های ایرانی خاروی: فونولوژی )آواشناسی(»ائدلمان ژوی، 

دستور زبان مقایسه یی زبان های ایرانی خاروی: »ائدلمان ژوی،  ،1986مسکو، 

 .1990، مسکو، «عناصری از نحومورفولوژبی)صرف( و 

 

، مسکو، «زبان های ایرانی و سلاوی: روابط تاریخی»ائدلمان ژوی،  »برگرفته هایی از کتاب : 

 برگ: 230، در 2002انتشارات ادبیات خاور، 

خود  یو فرزند یدر رابطه پدر ییایآرزبان های  که خانواده  ه استشدکنون روشن »...

 گذرانده است:را از سر « برگ شدن و شاخچند »از  معینیمراحل 

هایی که تا کنون در داده بر پایه ) دیرین ترین مرحله چند شاخه شدن این خانواده زبانی( آ.

خوانده می « یکافر» یسنت گونه بهکه )مرحله جدا شدن شاخه نورستانی –( دست است

هند و »ان های زب اصلیگروه ست در هنگامی که ، دری می باشدآن گروه زبانتنه از  28(شود

 بودند. کرده  ظحف هنوز یگانگی نسبی خود را «یرانیا

 

یا زبان  وابسته یگروه ها «یرانیهند و ا»زبان های از گروه هنگامی که ، مرحله پسینب( 

و  ،«یرانیا»گروه زبان های و  «ییایوآر هند»گروه زبان های  -جدا گردیدند« دختر»های 

در . که تا کنون زنده است Dardicهای درَدی   زبانژه همچنین شاید زبان های دیگر به وی

 یاز ناهمگنواحد ناشی خانواده  کهمچون ی یرانیا یها زبان این حال، چندشاخه شدن 

 .ستآن بوده ا  dialectalآغازین لهجه یی 
 

که ( یخیتار -ییآوابیشتر ) یو زبان یخیتارنوآوری های معین  یبرخبا مراحل  نیهمه ا

زبان  ،ییایآرزبان مشترک )آن زبان پشینیی بودند، مشخص می گردیدند این یا  ویژه

                                      
. مردم نورستان تا دوره امیر عبدالرحمان خان در اواخر سده نزدهم هنوز مسلمان نشده بودند و از همین  28

لرحمان به آن سرزمین لشکر کشید و مردم آن را رو کشور شان به نام کافرستان خوانده می شد. امیر عبدا

 مسلمان ساخت و نام سرزمین شان را نورستان ماند.  
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به هنگام  کنون ناگزیر هستیم این ویژگی ها راکه  مشترک نورستانی، زبان مشترک ایرانی

 مواد زبان های غیر ایرانی به سنجش بگیریم.با ی رانیازبان مواد  سهیمقا

 

و  کیفونت»بخش به شود  روند، نگاه  نیا ییآوا -یخیتاربرای آشنایی با نشانه های ) 

مراحل باره در  شتریبهمچنین برای به دست آوردن آگاهی  .«ی( کتابآواشناسفونولوژی )

 ،Morgenstierne 1945  رنهیبه ]مورگنستشود نگاه چندپارچه شدن زبان های آریایی 

؛  بودروس  342-338برگ های  1974 -رنهیمورگنستو نیز  ،232-228 برگ های 

Buddruss - ;1977  55و  48، 43برگ های  1992ن ادلمئا.) 

 

پژوهش های دهه های اخیر ویرایش های تازه یی را در پنداشت های ما در باره سیستم زبان 

تازه در باره مواد  ناشی از به دست آمدنامر  نیاتا جایی های ایرانی پیشین به همراه آوردند. 

فاقد واژه و به گونه کامل بررسی نشده بودند  هنوز کهی )رانیا «کوچک» های از زبان یبرخ

و )تیپولوژی(  یگونه شناخت ،(کیژنتنسب شناسیک )مواد در ابعاد  نیا ریتفسبودند( و نامه 

 گستره یی بود. 

 

بازتاب ها یا  یگاه ی زنده )کهرانیا «کوچک»برخی از زبان های  شواهدشامل ساختن 

ی را در خود نگه داشته اند(، آثار باستانهای زبان  بهنسبت تر های زمانه های دیرین رفلکس 

تر زبان پیشین کهن شناسایی سیمای امکان در باز پردازی یا احیای زبان های پیشین ایرانی، 

 .به دست می دهد ایرانی را

 

 hronological and arealگستره یی و یزمان یبه نوبه خود، نه تنها ناهمگن ن،یا...و 

heterogeneity هایی اریمعنیز  بلزبان های پیشین ایرانی را آشکارا ساخت،  تمسیس

 .ی در دسترس گذاشتو سلاو یرانیا یزبان ها خیتار سهیمقا یبرا دیگری را

 

گام )در  ییآوا -بیشتر نشانه های تاریخی -یکیژنتاز روی نشانه های  یرانیا یزبان ها همه

 Indo-Iranian voiced یرانیهند و ا هایصامت ابرازهای رفلکس نخست 

consonants)، که به گونه مفروض )نظر به پهنه د ونشمی  میبه دو گروه بزرگ تقس
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موقعیت شان  گسترش گویشوران قدیم لهجه های ایرانی در هزاره نخست پ. م. در پیوند با

های گروه زبان  به نام(، رانیبزرگ ازار نمک بیابان -ریدشت کودر دو سوی خاور و باختر 

 . یاد می گردند« گروه زبان های ایرانی خاوری»و  «یغرب»نی های ایرا

 

 بافتار اصلی آن ها:

A- :گروه غربی 

 زیر گروه جنوبی:  -1

 زبان های مرده و نابود شده:-آ

  29پارسی باستان

 30پارسی میانه 

 زبان های زنده و پویا: -ب

های پارسی  ادامه زبان پارسی میانه در سیمای زبان پارسی کلاسیک و کنونی نو )با لهجه

 ی؛ کوزماریرایرانی کنونی، دری و تاجیکی( و زبان تاتی؛ گویش های لری و باختریا

kumzari گروه لهجه های باشکرَدی ،bashkardiگروه دیالکت های کوچک زبانی؛ ، 

 زیر گروه  زبان های شمالی:  -2

 زبان های مرده:-آ

 زبان مادی

 زبان پارتی

 زبان های زنده: -ب

، دیالکت های sivendi شی، گیلانی، مازندرانی، سمنانی، سیوندی کردی، بلوچی، تال

 تاتی، زبان های کوچک و دیالکت های مرکزی ایران و...

B-گروه خاوری: 

 :زیر گروه شمالی -1

 زبان های مرده:-آ

                                      
 . باستان یو پارس ییسکا ،یماد ،«ییاوستا»است: باستان چهار زبان آن شناخته شده یرانیا یهااز زبان.  29

ی، خوارزم زبانی، سغد زبان ؟،«انیآر» زبانی، باختر زبانی: خاوری، شاخه پارت زبان. شاخه غربی:  30

 ییسکا زبان، سکا زبان
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 سارماتی، -زبان ها و دیالکت های اسکیتی

 زبان های سغدی، خوارزمی،

 زبان های زنده: -ب

 اوستی، یغنابی

 ه جنوبی:زیر گرو  -2

 :زبان های مرده-آ

 زبان باختری

 و زبان ها و لهجه های ساکی

 زبان های زنده: -ب

لهجه های وانیتسی، مونجانی و زبان خویشاوند  //و زبان های خویشاوند آن پشتو )افغانی(

، و زبان sanglichi سنگلیچی -نزدیک ائیدگی، واخانی، اشکاشمی و زبان خویشاوند آن

روشانی، هوفی، روشانی، برتانگی،  -شغنانی -ت ترین آن هایروه )با اهمها و دیالکت های گ

)و زبان  yazgulyamiو...( زبان یازگولیامی  Sarykolروشوروی، سر کولی 

 قدیم که در اواخر سده نزدهم منقرض شد(. vandzhوانجی

 

ست. و مفروض ا مشروط یادیگروه تا حد ز نیانسبت به  «خاوری رانیا»زبان های صطلاح ا

زبان  - ییسکاهایی  شیگوو فرزند ) Sarmatian سارماتیو  ییسکا بان هایزچون 

 گروه ریبه زهمین گونه شاخه بندی آن . ستاشده نواقع  رانیاخاوری  گستره ( در یاوس

گروه  یایجغراف چون در گام  نخست به ی هم مفروض و مشروط است.و جنوب یشمال های

 .می کند(ارائه نروشنی  ریتصو شنیپارت نیدر ا یزبانهای ناب  ده)داتکیه دارد  یغرب

 

 برای آگاهی بیشتر: در ویکی پیدیا در زیر زبان های ایرانی چنین آمده است:

 :شوندیم یدسته بند یو جنوب غرب یبه دو گروه شمال غرب یشاخه غرب یرانیا یهابانز

 :یشمال غرب گروه

 :یشمال غربایرانی  ،یغرب ،یرانیا ،یانریهندوا ،ییهندواروپا]از خانواده زبان های[ 

 †باستان یآذر

  یمرکز رانیا یهازبان
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بروجرد،  انیمیکل شیگو ،همدان انیمیکل شیگو ،یوفس ،یکهک ،یاآمرُه ،یانی: آشتتفرش

 (یدریو ،یری)الو یدریو-یرینهاوند، الو انیمیکل شیگو

 شیگو ،یوان شان ،یحَلاتخوانسار(، مَ انیمیکل شیگو ،ی)خوانسار ی: خوانساریغرب شمال

 گانیگلپا انیمیکل

 ،ییکامو ،یبادرود ،ی, قُهرودیدآبادیابوز  ،ینَشلَج ،یجانید ل ،یدگُلیب ،ی: آرانیشرق شمال

/  یزَندیفرَ ،ی)نطََنز ی، نطنزBadi ،ی/ سُه ییزبان سو ،یاانهیاب ،یامهیم ،یجُوْشقَان

 کاشان انیمیکل شیگو ،یطرَْق ،یطار ،یا(، کَشهیارَنی/  یارَندی ،یزهَندیفرَ

 ،یکفَرود ،یرودَشت ،یاهیجرقو ،یسَجز ،ینُهوج ،یارد ستان ،یس د ه ،ی: گزَیغرب جنوب

 اصفهان انیمیکل شیگو ،ی/ کَفرون یکفَران

 ،کرمان( انیمیکل شیگو ،زدی انیمیکل شیگو ،یکرمان ،یزدی) یزرتشت ی: دریغرب جنوب

 یاهی، آبْچوKeyjani ،ی(، تود شْکیا)ورز نه یاوَرزَنه ،یا(، ز فرهیانارَک ،ینیی)نا ینیینا

 یم هرْجان ،یفرَُّخ ،یفرَو ،ی: خورریکو

استان فارس منحصر به استان فارس، به جز  یشمال غرب یرانیا یهاشیگو ،یوندی: سیوندیس

 (یکرد یجنوب یهاشی)جزء گو یکُرون ،یی(، عبدوی)جزء بلوچ یکُرُش

(, یجنوب ی(, کردیشمال ی)کرد ی(, کرمانجیمرکز ی)کرد ی: سورانهاشی)گو یکرد

 یلک

(, یشمال ی)زازاک ی, کرمانجکی/ باجَلان ی(، باج لانی/اورامی)هَوْرام ی: گورانیگوران-زازا

 یسَرل ،ی(, شَبَکیجنوب ی)زازاک یملید

 †یپارت

 †یماد

 خزر:  یایکناره در یهازبان

 ،یلکیگ

 ،یتالش

 ؛یشَهسَوار ،یک لار ،ی؛ سالوسLafori ،یآمُل ،یبابُل ،ی: سارَوهاشی)گو یمازندران

 ،ی/ ا سترَآباد یاَسترَآباد ؛یروزکوهیف ،یخُلرَد ،یرزادیشَهم ؛ی/ دَلَند ید لَند ،†یگرگان

 (یکَتول

 یابانکیب ،یافتر ،یاسُرخه ،یلاسگ رد ،یسَنگسَر ،ی: سمنانیسمنان
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/  یدان سف هان ،یآبادمی، ا براهKhiaraji ،یا شت هارد ،ی، تاک ستانChali: هاشی)گو یتات

، Balbavini ،ینیخوئ ؛ینی/ خُزن ینیخوزن ،ینی/ ا سفَروَر ینی ا سفَرا ،یسَگزآباد ،یدان سفان

 ،یاهی، کوهپاDizmari ؛یهزََند ؛یطارُم ،یخَلخال ؛ی، سَعدآبادHalabi ،یدکَمرَیس ف

 (یاَلَموت ،یاررودب

 یزبان بشاگرد ،یکُرُش ،ی: بلوچیبلوچ

 ،یاند(، خورش رستمذکر کرده یآذر شی)گو ینگانیکرَ ،یکجََل ،یاکَباته ،یگُذرَخان

 یشاهرود ،یرَزَج رد ،یامَراغه

 :یجنوب غرب گروه

 :یجنوب غرب ،یغرب ،یرانیا ،یرانیهندوا ،ییهندواروپا

/  افغانستان یفارس ران،یا ینو: فارس یفارس ،†انهیم , فارسی†باستان ی: فارسی/پارسیفارس

 ،یدیج یفارس ،یهزارگ یفارس ،یکیتاج ی(، فارسMadaglashti( )ی)فارس یدر

 ،یدزفول ،یپهلوان یفارس ،ید هوار ،یدَرواز ،یماقیا ،یخوزستان یفارس ،ییبخارا-یهودی

 یستانیس

 قفقاز یزبان تات ،یقفقاز / جهور انیمیکل یقفقاز: تات یتات

 (ی)لارستان یلار راز،یش انیمیکل شیاستان فارس، گو یهاشی: گویلار

 ی(، کمزاریاریبخت یلر ه،یلویکُهک ،یممسن ،یآبادخرم ی: لرهاشی)گو ی: زبان لریلر

 

 :شوندیم مینو به چند شاخه تقس یرانیا یها شیها و گوزبان

 رانیا یمرکز یها شیگو

 خزر یایدر هیحاش یها شیگو

 رانیشمال غرب ا یها شیگو

 رانیجنوب غرب ا یها شیگو

 رانیجنوب شرق ا یاه شیگو

 یکرد یها شیگو

 شوندیخوانده م یکرد نادرستکه گاه  ،یزازا و گوران یها شیگو

 

 هستند: ها نیا زین ینو شرق یرانیا یها شیو گو ها زبان
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 یغناب، یَدغهی و  یمونجانی، و پَراچ یاُرمور، پشتوی، اوست

 ی،زغُلامیَ  ی،وَنجی، وَخی، چیسَنگل ،یباکیز ،یا شکاشم: یریپام یها زبان

 «یکُلیو سَر یشُغن ،یروشان ،یرُشرو ،یبرَتَنگ

 

 :سه پیوست شماره

  انیخالق دیمج

 

)با  یکیژنت یبه پژوهش ها یو نگاه اهایآر یبررس -ییایبه نژاد آر ینگاه»

 اندکی ویرایش(:

مربوط به  رانیدر فلات ا اهایرسد بر خلاف آنچه که جا افتاده است، حضور آر یبه نظر م

در  پیشحداقل از ده هزار سال  اهایکه آر بل ،ستین لادیاز م شیدوم و سوم پ یه هاهزار

 ساکن بودند.     رانیفلات ا

 

 یرا بر رو «ییایآر» ای «ییهند و اروپا»نام  یزبان شناس یها یپردازان معمولا با بررس هینظر

خود به  انییو اروپا از هند تا اروپا گسترش دارند. هند رایخاص قرار داده اند. ز تیجمع کی

دانند )البته  یم ییرا بخش اروپا یغرب یشوند. گروه ها یم میتقس یو غرب یشرق یگروه ها

و  ندگروه ه ی(.  دسته شرقستندین ییقاره اروپا، هند و اروپا باشندگانرسد همه  یبه نظر م

 یینام ها ای) «ایآر»نام دارند.  «یرانیهند و ا»شوند که  یها م یرانیها و ا یشامل هند ییاروپا

ها خود  یو هند انیرانیشود و ا یمشاهده م یو هند یرانیاست که در منابع ا یمانند آن( نام

 دانستند. یم ییایرا آر

 

رسد  یدانند. البته به نظر م یم ییایرا معادل واژه آر «ییهند و اروپا»از پژوهشگران  یبرخ 

به  یتر است. اما به طور کل ، درستمیبنام ییایرا آر انییهند و اروپا ی رانیاگر بخش هندو و ا

اشاره به  اهاینوشتار واژه آر نیشود و در ا یهم گفته م ییایآر ،«ییهند و اروپا»مردمان 

 نیبه ذکر است که در ا لازمدارد. ) شانیا یزندگ نیدر دوران نخست ییهند و اروپا تیجمع

 یبه نام نژاد در مباحث علم یمفهومروزمره واژگان مد نظر است. ممکن است  ینوشتار معنا
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آن در کاربرد روزمره  ینوشتار مفهوم کل نیوجود نداشته باشد اما منظور از واژه نژاد در ا

 است.( 

 

فلات مهاجرت کرده اند. در کل،  نی( هم به اکیانری)مانند آ یگریاقوام د اهایاز آر پیش 

 کنند : یم یعمده را در سه موج مهم بررس یمهاجرت ها

 لادیاز م پیشدر حدود هزاره چهارم  کیانریآ - ۱ 

 لادیاز م پیش در حدود هزاره سوم ییهند و اروپا - ۲ 

 یها مادها و پارس ها م آن نیکه مهمتر لادیاز م پیشحدود هزاره دوم  یرانیهند و ا - ۳ 

 باشند. 

 

ست و ا یکنون رانیاز ا ییو بخش ها یکشور عراق امروز دربر گیرنده رودان کهانیم

ها  ایآر هیاست که به عنوان منشأ اول یگریبوده است از موارد د یبزرگ یخاستگاه تمدن ها

و بابل و... با  رمانند سوم ییمعتقدند مردمان کشورها هینظر نیگردد. صاحبان ا یم یمعرف

 همنژاد بوده اند.    انیرانیا

 

 یآقا یاست، پژوهش ها صورت گرفته انیرانینژاد ا رهبا که در یمهم یاز پژوهش ها یکی

پژوهش ها در  نیبناب و همکارانش در دانشگاه پورتسموت است. ا انیاشرف اریدکتر ماز

ده  شهیر انیرانیدهند که ا یپژوهش ها نشان م نیا ی. به طور کلدیرس هجیبه نت ۲۰۱۱سال 

 یم یم آذرکه با نا یاز جمله اقوام یرانیا یها تیاکثر قوم ودارند  رانیهزار ساله در فلات ا

 مشترک دارند.  شهیر ،یرانیاقوام ا گریبا د ،میشناس

 

مانند مسجد کبود و شهر سوخته  یمشهور باستان یدست آمده از مکان هاه ب یاستخوان ها

 ییاهایبازمانده آر انیرانیبناب، ا انیاشرف یآقا هگروه قرار گرفتند. به گفت نیا یمورد بررس

 الیتوکندریم DNAبودند: مطالعه  رانیفلات ا ندگانباش پیشهستند که از ده هزار سال 

 یبه زمان ران،یساکن در فلات ا یرانیتمام اقوام ا یمشترک مادر شهیدهد که ر ینشان م

 نی. بدگرددیباشد بر م یمطرح م یائیمهاجرت اقوام آر هیعقب تر از آن چه در نظر اریبس

و  ییایمناطق جغراف ریبوط به سامر یکیژنت یاختلاط ها و شاخص ها همهکه اگر  بیترت
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 م،یبگذار یحذف کرده و به کنار یرانیمدرن ا یهانمونه یکیژنت یرا از محتوا یقوم

(، Most Recent common ancestor- MRCAما ) یجد مشترک مادر نیرتریاخ

 است.  ستهیز یم رانیدر فلات ا پیش هزار سال یازدههزار تا  دهحدود  ینزما

 

دهد که  ینشان م یو باستان شناس یخیاسناد و شواهد تار» می گوید کهاب بن انیدکتر اشرف

 نیرساکن بوده و مبدا و منشاء بزرگت نیسرزم نیدر ا پیشاز حدود ده هزار سال  انیائیآر

 نینخست شیدایپ ،یانسان مدرن بوده اند )از جمله ابداع کشاورز یها یابداعات و نو آور

بار،  نیاول یچون احشام برا یواناتیکردن ح یهان، اهلکشف شده در ج یروستاها و شهرها

 یاریدر بس یبشر شرفتهیپ یهادتمدن نخستینو  نیبزرگتر یگذاردایابداع خط و نگارش و بن

 شهر سوخته(...  لک،یس رفت،یج مانند رانیاز نقاط ا

 

 ،ندشو یخوانده م ییکه هند و اروپا یاقوامکه  دهد یاسفورتسا نشان م یکاوال یپژوهش ها

   31هستند. کینزد یاز نظر تبار

 

 تیو شش مل ستیاز ب طیواجد شرا ینمونه ها یاسفورتسا بر رو یکاوال یآقا قاتیتحق

گروه به  نیکترینزد ،گراف نیدست آمد. مطابق با اه ب یجالب جیمختلف انجام گرفت که نتا

و  ایتالمردمان ای ۰٫۰۱۳۳ بیبه ترت شاناختلاف، پس از ای ۰٫۰۰۷۰هستند با  انیونانی ان،یرانیا

 گریکدیبه  ییهند و اروپا یملت ها یکیموضوع نشان از نزد نهندوستان و... ای ۰٫۰۱۵۲

 دهد.  یملت ها را نشان م نیبودن ا ییایهمان آر یدارد و به نوع

 

نشان از  ۲۰۰۶و استنفورد در سال  دایفلور یها و همکارانش از دانشگاه رویگوئیر قیتحق

بخش عمده  قیتحق نیداشت. به موجب هم گریکدیبا  رانیا یاکنان کنونفراوان س یکینزد

 گریپژوهش مهم د یداخل یاز پژوهش ها ی.   برخداردتعلق  ییایها به نژاد آر یرانیژنوم ا

                                      
 به:  دیبنگر شتریدانش ب یبرا.  31

Luigi Luca Cavalli-Sforza, Paolo Menozzi, Alberto Piazza. The History 

and Geography of Human Genes.1994. ISBN: 978-0691087504  
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نوبر و رنجبر(،  یرهبان )اصغرزاده،زیتوسط محققان دانشگاه تبر رانیا یها یآذر یبر رو

 یارتش )صمد یپور( و دانشگاه علوم پزشک یمیح)ر یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک

درصد از  ۸۲اساس  نی. بر اداشت یدر پ چشمگیری جیانجام شد که نتا ۲۰۱۱( در سال لیکف

 دینژادسف یها متعلق به هاپلوگروپ جانیشده در ژنوم مردم آذربا ییشناسا یها هاپلوگروپ

 ( است. یی)اروپا

 

در سال  یو مورس نتانایپژوهش مطالعه کو نیهم ۲۰۱۱،  ۱۲۰: رانیا یوتکنولوژیژورنال ب

 شیب زانیبه م رانیمردم ا یژن زندهد که بر اساس آن، مخ یقرار م سهیمورد مقا زیرا ن ۲۰۰۴

 است.  ییایآر یها درصد متعلق به هاپلوگروپ ۷۴از 

 

 نامه ها:  یاریها و  هیبنما

 ،سنایا ران،یا انیدانشجو یخبرگزار

 ،یفارس یس یب یب یخبرگزار یتارنما 

 ،فردا یتارنگار پژوهش 

 ،بوم رانیا یپژوهش-یخبر یتارنما 

 ،امرداد ان،یزرتشت یخبر یتارنما 

 ،رانیا یوتکنولوژیژورنال ب 

 ۱۳۸۱چاپ ششم، تهران: درُ،  ،«باستان انیرانیا یها نیصل و نسب و دا» ،ییرضا میعبدالعظ 

 . کیانتشارات مارل ،«یپارت و ساسان ،یماد، هخامنش یهنر و باستان شناس» 

 ۱۳۸۹اپ پنجم، تهران: نشر بلخ، ، چ«انیائیو مهاجرت آر یزندگ» ،یدیجن دونیفر

 «انیرانیا گریامرد، پارس و د ،یمردم کاش ان،ییایآر» ،یجهانشاه درخشان 
 Luigi Luca Cavalli-Sforza, Paolo Menozzi, Alberto Piazza. The 

History and Geography of Human Genes. 1994  
 

 چهار پیوست شماره
  32سورنا فیروزی

                                      
 ان.. کارشناس ارشد ژنیتیک و باستانشناسی دانشگاه تهر 32
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)با فشرده سازی و اندکی بودند؟ هخامنشیان نخستین فرمانروایان آریایی آیا

 ویرایش(:

 یدهنده فرمانروایی در گستره جهان لیتشک ییایمردمان آر نینخست ،میدانیکه ما می چنان»...

کار  نیدست به ا انیسال پیش از هخامنش هزار کیکه  بودند ها«ییایتانیم»و  ها«ییایتیه»

 (. 156-7: 1369)بهمنش  زدند

 

صورت  نیو نواده برقرار است. به ا ایارتباط ن انیو پارس« ارتَّ» انیکه باور دارند م ندا یکسان

)هرودوت  بوده است« Artaei ؛ییرتاا» انیهرودوت، نام کهن پارس یخیسند تار هیکه برپا

تر بودن زمان ( و باورمندان به کهن375: 1386 یردان از مازندران، برگ61کتاب هفتم، بند 

و  نستهها را مشابه داآن گاهیجا زیو ن ییایجغراف« ارتَّ» کیواژه را نزد نیا ها،ییایسکونت آر

 یدر فلات زندگ ترشیپ« ارتَّ»در چارچوب نام  انیاز پارس یاند که بخشآورده رو،نیاز ا

رو، هرودوت اشاره کرده که نام ( و از این714-715، 3: ج1383 ی)درخشاناندکردهیم

 یاریاست که در بس کیشناخته شده و آکادم یروش نیبوده است. ا ییآرتا ان،یپارس نیشیپ

 .رودیبه کار م زیجهان ن گرید یاز جاها

 

، «Tawagalawaتاواگالاوا » یهابا نام ییایتیسه گانه ه یهانمونه، در نامه یبرا

دو  انیم یریدرگ کی، از «Milawata لاواتایم»و « Manapatarhuntaتارهونتا ماناپا»

کنونی نام برده شده است که  هیدر باختر ترک «اوَی یاه» یگریو د «لوسَیو» یکیجبهه 

و البته  ییایو جغراف یهای زمانمشابهت هیو ... برپا شناسانشناس و زبدانشمندان باستان

را دگرگون « لوسَیو»، «هومر» یهاها، مانند نوشتهنامه نیتر از انهای واپسینوشته هایحیتوض

)نام « Achaei ؛یاآخه» گریرا واژهی د «اوَی یاه»ترووا( و  گری)نام د «وسیلیا»شده نام 

 ادیبا رخداد  وندیها را در پنامه نیکه به ترووا یورش بردند(، دانسته و ا انیونانیاز  یگروه

 . اندشده برشمرده

 (. http://www.hittites.infoها در تارنمای رگردان نامه)ب

و در « پرس» یونانیهای است که در نوشته« پارس»تر آن، نام و ملموس ترکیحالت نزد

 نگاشته شده است.« فارس» یهای عربنوشته

 

http://www.hittites.info/


 

61 

 

 ای «یپرحش» گاهیپنداشتن  جا گریل داست. مشک «یپرحش» ای «یمرحش» نیسرزم یبعد مورد

 گاهیجا هابهیکه کت یواقع در پارس( است. در صورت«)انشان»و « شوش»در خاور   «یمرحش»

نام را در  نیا واژه نخست .دهندیم ینشان رانیرا در شمال باختر فلات ا نیسرزم نیا

 «Parashi- Parhashi  یپرهش. »مینی( گوناگون ببیها)رفرنس نامهو بنهاریخت

 Parahshumشومهپر»چون  گریهای د( و گویه299-314 3: ج1383 ،ی)درخشان

(، 26: 1365. کامرون 57: 1369بهمنش «)Barahsheبراهشه (. »50: 1389 سیکرت«)

کامرون «) Marhashi یمرهش»(. ، 529: 1372در نگهبان نقل«)Barakhsheباراخشه  »

 (. 61: 1388 نتسیه«) Warhashi یورهش»( و 220: 1390. پاتس 22: 1365

 

خوانش  یشناسان و پژوهشگران از چگونگهای گوناگون خط. ریختشودیم دهیآن چه د

 یگریخوانده شود، د« ه»علامت  نیداده ا صیتشخ یکیبوده است.  یاک د یخیهای منشانه

به «. اَ» ایخوانده شود « آ» ایو «. ب» ایخوانده شود « پ»و آن علامت «. خ» یکیو آن « ح»

آن  یممکن است برا شود،یتلفظ م گرید ینام خاص در زبان کیهنگامی  ،یطور کل

زبانان انگلستان و  یسیخودمان در لفظ انگل «یرانیا» نی. همدیآ شیپ ییآوا یهایدگرگون

چون نام خاص دگرگون شده در  ای. اما آشودیگفته م «نینیر یو ا نیرانیا»دو گونه  هب کایمرا

هزار سال پس از آن بنویسیم و دستور  میتوانیبا اصل نام ندارد، ما م یاشهیر انه،گیزبان ب

 ،یسیانگل واژه دیو از آن فراتر، شا ستین یپیوند چیه «یرانیا»و  «نینیریا» انیدهیم که م

 آهن( بوده باشد؟! ی)به معنا Iron با واژه  شهیرهم

 

فلات و حوزه  ییش از میلاد در شمال غربهزاره یکم پ لیدر اوا انیرانی]پس از اسکان ا 

باشد.  دهیطول کش رانیدر شمال باختری ا انیکه اقامت پارس رسدی[ به نظر نمهیاروم اچهیدر

( و یشمال هیکه از اورارتو)همسا یبر اثر فشار ایبود و  انیآشور اتیعمل جهینت ای شانیانتقال ا

ت که در سده هشتم پیش از میلاد، اس نیا قتیصورت گرفته است. حق گرید هایلهیبق ای

زاگرس  یهانیدر طول چ یجنوب خاور یبه سو یجیتدر شرفتیآنان در حرکت و پ

تا  یاریبخت یهاکوه یپیش از میلاد، آنان در محوطه غرب 700رود نزدیک بودند. گمان می

 نیاو  -اند دهیپارسوماش نام ایپارسواش  شانیا هک یاهیشوشتر، در ناح دیمشرق شهر جد
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 69، 66-7:  1388 رشمنی)گ «انددهیاقامت گز -آورده شده یآشور یهاها در سالنامهنام

 (.89و 

 رانیا یکه پس از سده هشتم، شمال غرب میدهینسبت م یانیرا به پارس مانیتپه مسجد سل ما»

 (.130: 1388 رشمنی)گ «دندیاقامت گز یاریبخت یهارا ترک گفتند و در کوه

 

تر صورت کندتر و آهسته ان،یو سومر انیمانند مصرهایینسبت به قوم ن،ایرانیا وحدت»

 -بودند هیناحیکه محتملا سکنه بوم-را  «یانیآس»که بتوانند آن یبرا یرانیگرفت...  فاتحان ا

و مستهلک سازند، محتاج به زمان بودند. در آخر سده هشتم  عیتصرف درآورند، و مط به

و دشوار  یکاری طولان انیرانیبود. استقرار ا دهیبه سرانجام نرس کار هنوز نیا دپیش از میلا

 (.118-9:  1388 رشمنی)گ «بود

 

پیش از میلاد برگرداند. مادها و  هزاربه دوران  توانیرا م  رانیبه ا هاییایمهاجرت آر آغاز»

و اکنون  شدیم دهینام «ومیگوت» یرا اشغال کردند که روز یانخست منطقه هایپارس

پیش از  835شلمانزر سوم در  یبار با شاه آشورنخستین جانیاست...... در ا رانیردستان اک

خود را از مادها، همنژاد  هایپارس لاد،یاز م شیسده هفتم پ لیشدند. در اوا وبرومیلاد ر

پارس  نیخود، جدا کردند و در طول زاگرس به جانب شرق مهاجرت کرده، در آنجا سرزم

 نتسی)ه «(.... اشغال کردندسی: پرس یونانی)به  نام خوانده شده نیها به ارا که پس از آن

1388 :8-127.) 
 

 

 انیبه م انیاست که سخن از پارس یکس نینخست لاد،یاز م شیشلمنسر سوم در سده نهم پ»

از  هایآشور نیخوانده است. بعد چون هم« پرسووَ» ای« پارسوا»ها را آن نیآورده و سرزم

میان  در زمانه انیپارس کهاست گرفته شده جهیاند، نتنام برده لامیدر خاور ا نایحضور پارس

و در آن  ریبه جنوب فلات سراز دی)سده هفتم( با بی)سده نهم( و سناخر شلمنسر سوم

 « بار ساکن شده باشند. نینخست یمناطق برا

 

و برخورد  یآشور یفرمانروا ورشیاز  یآشور با گویه یشناختباستان بهیکت کیسپس از ...

کرده و ما دریافتیم که  ادی هیاروم اچهیدر باختری ایجنوب خاوری و  در گستره انیبا پارس
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« نارام سوئن» بهیاند. اکنون به برگردان کتو در کجا بوده یخیدر چه تار انیپارس

 :دیی( توجه فرما2203-2148)یاکد

»Mat Elamtin ga-li-sa-ma a-ti-ma Ba-ra-ah-sim u mat SUBUR(su-

bar-timK) a-ti-ma kisti erinim «. 

[ و از سوبارتوم تا الهی]خاور رود د میبلند[ تا بَرَحس نی]سرزم لامی[ همه ایفرمانروا: »]یعنی

در  زین یکنون هیکه ابلا در باختر سور هیکیلیخاور ک یکیجنگل سدار ]واقع در آمانوس و نزد

 «.آن بوده است[ یکینزد
 

 یکتاب دوم، بندها ،یخیکتابخانه تار ودور،ی)مانند دیونانی یخیتار یااز سنده میبگذر

 .اندیاد کرده رانی( در فلات الادیاز م شی)از هزاره سوم پ مادها نیریکه از حضور د  (34-1

 

همان  ،یاکد یفرمانروا کی ش،یسال پ ستیسخنی دیگر، نزدیک به چهار هزار و دو به

تصرف شده را  یهانینام سرزم ،یمانند سلطان آشور آورده و شیخو ورشیجاها را مورد 

 آورده است.

 

 هایانرودانیها متحد هم در برابر مدر برخی از زمان انیلامیو ا انینرود پارس ادمانی

در  انیلامیبا ا هایتر پرحشدر اتحاد کهن توانیرا م اششهیچه راند. آن( بودهانی)آشور

 .دیحاکم بر بابل( د یهایو کاس هایکد)ا ترکهن ییهایانرودانیبرابر م

 

نابود کننده  لام،یمردمان، حکمران مطلق شوش و ا یفرمانروا گالزو،یکور: »گریمورد د کی

 (. 101: 1388 نتسی)ه «یورهش

 

نارام » ،«کمیسارگن » یاز سو یو تصرف پرحش تیکه اشاره به موقع ندارد حیتوض نیازی به

 یو باستان شناخت یخیدر چه مدارک تار ،یانرودانیم انیاز فرمانروا گرید یو برخ« سوئن

 61: 1388 نتسیه ،57،: 1369بهمنش  ،299 3: ج1383 ی)درخشان آورده شده است

 (. ...و
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 لیرفتند و حکومت تشک انرودانیبه جنوب م رانیاز فلات ا هایو کاس هایگوت میدانیم

ها متعلق به خود و آن یهانگاه شود، نام انانرودیآنان در م انیفرمانروا دادند. اگر به سیاهه

 اههیدیدن س ی. )براشوندیم یانرودانیها؛ م، نامسیاهه یهاانهیاست. اما از م یانرودانیغیرم

 (. http://etcsl.orinst.ox.ac.ukتارنمای  نگاه شود به ؛یسومر انیفرمانروا

 

ها؟! در باختر تر منطقه بر آنافتادهفرهنگ جا  لیتحم ایتبار است و  رییتغ یبه معنا نیا ایآ

تبارها ممکن است در منطقه باشند،  ییایمساله رخ داده باشد. آر نیفلات هم ممکن است هم

دگرگونی  یمعنا هب نیا ایشده باشد. آ یانرودانیها و گاه فرهنگشان مغلوب فرهنگ ماما نام

و مستند، اما  یاندن نوشته علمتبار است؟! گنج دهندهنشان یخانوادگنام ایتبار است ؟! آ

مباحث نخواهد  نیبه ا یدکتر ملکزاده هم کمک نیو پس نیشیپ یهابا بخش ارتباطیکاملا ب

 کرد.

 

اشاره  یگروه نیبه چن انیرانیبه پیوستگی ا ییهای اوستاو نوشته ارشایو خشا وشیدار

 انیبا پارس ی، نسبتامروز یرانیمردمان ا ایمساله که آ نیبه ا میبپرداز امااند. کرده

نه؟ چون در هر حال،  ایاند( دارند تبار خوانده ای چهرییایکه خود را آر ی)کسانیهخامنش

اشاره  یگروه نیبه چن انیرانیبه وابستگی ا ییهای اوستاو نوشته ارشایو خشا وشیدار

: 1386 یدشناخته شده بود)مسعو ینزد مسعود انیرانیعنوان تبار ا هواژه ب نیاند. حتا اکرده

9-38.) 

 

کروموزوم  بینوترک رقابلیغ هیهاپلوگروه، در ناح نی. امیبپرداز R1aبه هاپلوگروه  اکنون

به شمار  انیرانیهندوا یمهاجرت یقرار گرفته است و شاخص الگو ادشدهی

ساکن در  یهاتیجمع ژهی.( و وKhar'kov et al., 40(3), 415-421)دیآیم

است.  یناویو اسکاند یمرکز یاروپاتا  یبریباختری س جنوب، جنوب یایآس یهانیسرزم

 نیزبان خاوری، از نظر داشتن ا ییاروپا -یرانیهمه مردمان هندوا ،یآوریشگفت به گونه

برخوردار  زیو نژاد مشترک ن این کیاز  دهد،ینشان م نیاند که اهاپلوگروه، مشترک

 شده است.  داشتهآن پن یهانیرزمو س رانیهاپلوگروه، ا نیخاستگاه ا نیاند. همچنبوده

 



 

65 

 

  R1a یهاپلوگروه پدر ی( است. با بررسGrs3908) دینوکلئوت کیهاپلوگروه حذف  نیا

ها، دیدگاه نیتریاز قو یکی هی( بر پایخاور ییاروپا -یرانی)شاخص مردمان هند و ا

 .است انهیهاپلوگروه، خاورم نیا شیدایخاستگاه پ

 ) Regueiro, et al., 61(3): 132-143. Kivisild, et al., 72(2): 313-332. 

Semino, et al., 290(5494): 1155-1159( 

و  رانیمنطقه، تنها در فلات ا نیا یهانیسرزم انیمساله که از م نیو با در نظر گرفتن ا ...

 نیاند، و ابوده وستهیتاکنون پ ربازیزبان از د یرانیمردمان هندوا ،یشمال عراق کنون

 ییبالا زانیها( به معرب زبان ژهی)به و کشورها گرینسبت به د رانیه، همچنان در اهاپلوگرو

 یو نواح رانیخاستگاه را فلات ا نیترشواهد، محتمل نیا هیبتوان برپا دیشا شود،یم دهید

 یبیبه کار رفته، زمان تقر یهافرمول نیقتریاز دق یکیاز  یریآن برشمرد. با بهره گ یشرق

 ,.Karafet, et al) برآورد شده است لسا 18500از  شیپلوگروه، بها نیا شیدایپ

چون هم ،یخاور ییاروپا -یرانیمردمان هند و ا گر،ی(. به سخنی د830-883 :(5)18

 یبوده تا دارا رانیدر فلات ا شیاز هجده هزار و پانصد سال پ شیپ یستیبا ان،یرانیا اکانین

 یعنی) هاییاهندواروپ نیاز ا یکم گروهحضور دست یعنی نیمارکر شده باشند. ا نیا

. اما خاستگاه کهن تر در کجا بوده است؟ رانیدر فلات ا ربازی( از دانییایآر ای انیرانیهندوا

 انهیم یایمارکر، آس نی. خاستگاه ادهدینشان م R یعنی R1a ییایرا مارکر ن نیا

 زیآن ن یبیتقر شیدای(. زمان پWells, et al., 98(18): 10244-10249)باشدیم

 ،یعنی نی(. اKarafet, et al., 18(5): 830-883ش برآورد شده است)یسال پ 34000

 یها)پس از خروج دسته هنگام ریاز د ،ییاروپا-یرانیهند و ا ژهیبا مارکر و انیرانیا اکانین

هزار سال  ستیب رامونی( تا پشیهزار سال پ 100- 90نزدیک به  قایفرااز  شمندیانسان اند

حضور  رانیدر فلات ا ش،یهزار سال پ 19 کیو از نزد اندستهیزیم انهیم یایدر آس شیپ

 فراموش کرد. دینکته را نبا کیاند. اما داشته

 

 یهااز گروه یبرخ زیاسلاو و ن یهاتیجمع انیدر م R1aهاپلوگروه  یبالا یوارون فراوان 

 :Wells, et al., 98(18)) هاکی(، تاجSharma et al., 18(4), 479-484)یهند

شاخص در  نی(، اFirasat et al., 15(1), 121-126) ها(  و پشتون10244-10249

 یای که فراوانمتفاوت است. به گونه رانیا یکنون یساکنان خاور، مرکز و باختر مرزها انیم
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(، ساکنان اصفهان Nebel, et al., 69(5): 1095-1112درصد) 11کردها،  انیآن در م

 35ساکن در خاور کشور  انیرانیا( و Nasidze et al., 68(3)205-221درصد) 18

 ( گزارش شده است. Wells, et al., 98(18): 10244-10249درصد)

 

جاهای گوناگون  انیرانیا انیم گر،ید یهاشیشماری آزما هیاست که برپا یدر حال نیا

 Quintana-Murci et al., 74:827-845).شودیم دهید یتبار یکشور، همبستگ

Asadova et al., 39:1573-1581گفت خاستگاه ساکنان  توانینم گر،ی(. به سخنی د

خاوری متفاوت است.  یهازبان یرانیهند و ا گریو باختری با ساکنان خاوری و د یمرکز

 رانیا یو باختر یخاوری با مرکز یساکنان نواح انیبالا م یشوند تفاوت فراوان نیبنابرا

  ست؟یچ

 

. به عبارت باشدیبه فلات م انهیم یایآساحتمالا در وجود دو مرحله مهاجرت از پاسخ آن، 

درون فلات  انهیم یایاز آس شیهزار سال پ ستیدر حدود ب انیرانیا اکانیهمه ن گر،ید

 یشرویپ یبازماندند و سرانجام در پ انهیم یایاز آنان، همچنان در آس یکه گروه اند. بلنشده

که  یشدند. رخداد ریسراز لاتبه ف زیها ن( آنشیده هزار سال پ امونری)پ خبندانی نیفرجام

: 1379ثبت شده است)دوستخواه  دادیاز وند کمیچون فرگرد  انیرانیا یمل یهادر نوشته

 (.659-664 2ج

 

 رانیدر ا شیسال پ 18500که نزدیک  یاکانیپنداشت: ن توانیگونه هم ممساله را این نیا

واپسین دوره  یشروی)با پ شیاز همان گروه که از ده هزار سال پ یناکایو ن اندستهیزیم

داده  یرو شیو در ده هزار سال پ نیستویادوره پله انیکه در پا Wurm IV  ای خبندانی

رو شدند. از این رانیا یهانی( وارد سرزم118و  108: 1375 یرزادیاست( )ملک شهم

. به سخن باشندیه دوم، بدون آن مبوده و گرو R1aهاپلوگروه  یگروه نخست، دارا

که در مناطق  زین انیرانیا اکانیچند هزار سال، بازمانده ن یگسترش سرما ط یتر، در پساده

گرفتند  شیرا در پ یهمان راه اند،ستهیزیانه( میم یای)آس نیخاستگاه نخست تریاحتمالا جنوب

. مودندیپ شیسال پ 9000 -8000به  کیو نزد ترشیترشان، پ یکه همتباران احتمالا شمال

رو،  نیاز دسته نخست بوده و از هم شتریب اریتفاوت که شمار دسته مهاجر دوم، بس نیبا ا
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 یخاور یهاییهند و اروپا گریکمتر از د ان،یرانیا انیدر م R1aدارندگان مارکر  یفراوان

 است. 

 

 یینها اگرامیکه در د یسجا لازم است. ک نیدر ا زیاسفورتسا ن یهای کاوالبه پژوهش اشاره

 هایونانیو  هایدانمارک ها،یسیانگل کینزد اریرا در قرابت بس انیرانیا ش،یهای خوپژوهش

 یهازبان ییهند و اروپا یساخت که به راست انی( نشان داد و نماییهند و اروپا یها)گروه

 33.اندبرخوردار بوده زین یاز قرابت تبار ادشده،ی

 

ها و که مربوط به گروه پیهاپلوتا ایهاپلوگروه  چیه تاکنون هاست ک یدر حال نیا

ایم و هرگز هم ندیده انیرانیا انیدر م گریهر عنوان د ایو  یانرودانیم زبانیسام یهاتیجمع

تباران  یرانیتر از هندواکهن انیگنگ و مبهم با عنوان بوم تیجمع انگریکه نما یهاپلوگروه

 اند!فلات باشد، گزارش نکرده نیا یباستان یهانمونه ای انیرانیا انی( در مییایآر) یرانیا
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موسایپنس که در حدود هفتاد هزار سال یادداشت: به باور جهانشاه درخشانی انسان های هو

پیش از امروز از افریقا به اروآسیا آمدند، در آغاز در دلتا و ریزشگاه سه رود کارون، دجله و 

 فرات به خلیج پارس، در بستر آن می زیستند.  

رودی از پیوستن دجله،  ،در جنوب ایران یا کف خلیج فارس که در آن زمان خشک بود»...

ریخت و آثار این رود گذشت که در تنگه هرمز به دریای عمان میمی فرات و کارون

که شمال آن منطقه سرد و جنوب  فارس مشهود است. با توجه به آنبزرگ در کف خلیج

بسیار مناسب  34آن یعنی صحرای عربستان گرم بود، این منطقه برای سکونت اقوام آریایی

هایی تورات از این خاستگاه و رود بزرگ نشانه اهای ایرانی، اروپایی و حتبود و در اسطوره

فارس در طول آید و خلیجآب دریای آزاد بالا می ،شودکه هوا گرم می هست. پس از آن

زیستند به سمت شمال و فارس میشود و قومی که در کف خلیجچندهزار سال پر از آب می

روند و در اطراف ران میغرب، به میانرودان و فلسطین و سوریه و بخشی به داخل فلات ای

کنند. این دریاها شهرهای اولیه را بنا می ،انددو دریاچه بزرگ که اکنون تبدیل به کویر شده

شوند و های فراوان از ذوب شدن یخ به داخل فلات ایران سرازیر میدر اثر جاری شدن آب

اند. آمدهشود که اکنون به صورت کویر دردریاچه بزرگ در داخل ایران تشکیل می دو

سیلک، شهر سوخته در سیستان، تپه یحیی، شهداد و شهرهای بزرگ قدیم ایران مثل تپه

 حصار دور این دریای بزرگ قرار داشتند. در آن زمان این مناطق پر آب و جنگل بوده تپه

 

 

ریشه غیرسومری و طبق  اند، های کهن سومر ثبت شدههای جغرافیایی که در متننام همه

و غیره. به جز آن « آریه»رود دجله، فرات، شهر  اننددارای ریشه آریایی هستند. مبررسی من 

های نهادهای طبیعی که در زبان سومری وارد شده مثل آب، دریا، گاو، مزرعه، کوه و واژه

ریشه غیرسومری دارند که این نام بیشتر خدایان سومری هم اغیره ریشه آریایی دارند و حت

یابیم همین روابط که در ابتدا بیشتر زبانشناسان است. در ادامه درمی پذیرشاستدلال مورد 

در زبان مصری هم  اتجاری بوده و بعد تبدیل به جنگ یا کوچ یا ارتباط فرهنگی شده حت

هایی هم از زبان آریایی به زبان سومری، زبان اکدی و زبان مصری رفته. وجود دارد. وامواژه

مس، قلع، برنز، آهن، طلا، اسب و ارابه از زبان آریایی به های ایرانی مثل نام فرآورده

                                      
 . آقای درخشانی بستر خلیج پارس را خاستگاه نخستین آریاییان می پندارد. 34
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، «مه»، «ایرته»، «ایشتر»، «ننهای»های بیگانه راه یافته است. نام خدایانی مانند آشور، زبان

های سومری، اکدی و مصری رفته ، یهوه و آمون از ریشه آریایی به زبان«ناهیتی»، «سلم»

 است.

 

 

فارسی « تیگره»عربی یا « دجله»شد که همان گفته می« یگنهد»در متون سومری به دجله، 

به معنی تند است که در زبان « تیگر»باستان است که در زبان هخامنشی ثبت شده و ریشه آن 

خدای آشور در زبان آشوری معنی ندارد، اما در  همان دجله است.« تیگریس»یونانی هم 

مزدا هم از آن برخاسته است. یا اهورا« هورها»است که « سرور»به معنی « اسوره»زبان آریایی

ستاره برخاسته و در  یبه معن« استر»در زبان اکدی ریشه ندارد ولی از  -خدای عشق -« ایشتر»

سومری ریشه ندارد اما در زبان ایرانی ایزد  نواقع سیاره ناهید است. مه یا خدای ماه در زبا

ی ندارد اما در زبان آریایی ناهید و آناهیتا وجود ادر زبان ایلامی ریشه« ناهیتی»ماه بود است. 

های بومی ها در زبان شویم که این نامدارد. از کنار هم گذاشتن این اطلاعات متوجه می

های به زبان اها وجود دارد، که حت برای آن دهریشه ندارد، اما در زبان آریایی ریشه گستر

 اروپایی و لاتین هم رسوخ کرده است.

 

که در متون غیرایرانی مثل سومری، اکدی و مصری به پادشاهان این  به این با توجه

اند و حکومت مرکزی ها مستقل بودهدهد که این سرزمینشود نشان میها اشاره میسرزمین

 در فلات ایران وجود نداشته است.

 

 

رب ایران ها از آن برخاستند. در غبوده است که پارس« شیپر»در شرق ایران کشور به نام  

اند. مستقل بودهپ. م. بوده که همان مادها هستند و در هزاره سوم « مده»کشوری به نام 

و غیره در جاهای دیگر بودند و حکومت « امرد»، «توکریش»کشورهای دیگری مانند 

شدند. در متون سومری و اکد آمده ها متحد میمرکزی وجود نداشت. اما ظاهراً در جنگ

قوم ایرانی به  هفدهها کنند. در یکی از جنگیایی متحداً با هم حمله میکه بعضی اقوام آر

کنند. در تاخت و تازهای اقوام پادشاه اکد حمله می« نرامسین»در دوران « اکد»دولت 
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شوند و شاید بعدها در شاهنشاهی هخامنشی آریایی به مصر چند قوم در کنار هم ظاهر می

 ه که حکومت متحد مرکزی شکل گرفته است.بار این اتفاق افتاد نخستینبرای 

 

آمده که به فلسطین تبدیل شده « فلست»و بعد « پرست»نام فلسطین که در متون مصری قدیم

آید، اقوام پارس، بومی فلسطین بودند که به نام پارس در متون است. پرست از پارس می

مصر هم یک واژه  مصری نقش بسته و تغییر شکل یافته است. سوریه هم به همین ترتیب،

ها به گفتند اما ایرانیمی« کیمت»های قدیم به کشور خود کاملاً غیرعربی است و مصری

 و مصر تبدیل شده است« میصر»و « میصرایه»گفتند که به می« رایهموذ»مصر، 

 

که در سراسر « کاشی»زیستند. قوم بوده که در حوالی کرمان امروزی می« ارتی»قومی به نام 

رفته بودند. قومی به نام یران پراکنده شده بودند و حتی تا قفقاز و میانرودان پیشفلات ا

زیستند و که همان پارس است می« شیپر»پارس یا فارس در شرق ایران در کشوری به نام 

آیند. قومی به نام ماد در غرب ایران در حوالی بعدها به سمت پارس یا فارس امروزی می

« هخا»، «تپور»هایی به نام قابل تعقیب هستند. قوم .م پ.از هزاره سوم زیستند که زاگرس می

که از هزاره دوم قابل تعقیب و در « سکاها»ها برخاستند،  که نیاکان هخامنشیان از میان آن

در فلسطین و یونان هم  ،اندکه در مدارک مصری هم ثبت شده «دانو»مستند هستند،  خیتار

و « کوچی»های خود را روی رودها نهادند. همچنین قوم اه نامبودند و در کناره دریای سی

 که ارمنیان امروز هستند که از هزاره سوم ق م در منطقه ارمنستان امروز ساکن بودند.« ارمنی»

 

 

این  -ها گرفته شده که نام کاشان هم از آن -شوندقوم کاشی در تپه سیلک کاشان مستقر می

های شهرهایی اند. ناماند و از خود آثار به جای گذاشتهقوم در جاهای مختلفی ساکن بوده

مانند کاشمر، کاشغر، کشمیر، کاشان، قزوین و قفقاز برگرفته از نام قوم کاشی است. همین 

 500به مدت  .مهفدهم پ. شوند و از قرن قوم در میانرودان در اوایل هزاره دوم ظاهر می

شوند و پیش از آن در مصر ظاهر ن ظاهر میبعد در فلسطی ،کندسال در بابل حکومت می

 اند.شده
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دو وجه  ،های مختلف در جاهای مختلف جهان آن زمان ظاهر شدندها که با ناماین قوم 

که  های آریایی بودند و دیگر اینها و نامکه دارای زبان مشترک اصلی داشتند؛ یکی این

بند، ریش بلند و نوک تیز و انه، پیشانیآرایش و لباس همسان داشتند. همه موهای بلند تا ش

های ایران بوده تا جایی عبایی که معمولاً بلند بوده است. این لباس که شناسنامه قومی آریایی

 است.  است یکسان بوده یریگیکه قابل پ
 

چنین جاپان شود که در چین و چشم آبی دیده می اها افراد قد بلند و حتایی ریوک میان در

جا جلو رفته بودند  تا آن 35شود که اقوام آریاییود ندارد. از این نکات ثابت میمواردی وج

و روی فرهنگ کره تاثیر گذاشتند. در غرب در شمال اروپا و در منطقه فنلاند و مجارستان 

که زبان غیرهند و اروپایی دارد، تعداد زیادی واژه ایرانی کهن وجود دارد. همچنین در زبان 

هایی از زبان ه مربوط به جنوب مصر است و سودان امروز است، نشانهک« نوبی»مصری و 

  ..«شود. که مربوط به هزاره چهارم و پنجم قبل از میلاد است.آریایی یافت می

 

 دنباله شماره شش:

رایج که در رد دیدگاه یک نگاهی به با بهره گیری از فرصت، می خواهم در این جا 

 بیندازم: ،مهاجرت اریایی ها آورده می شود

داشته  پهناکیلومتر  9این است که در گذشته رود آمو  مخالفان این فرضیهگین ترین دلیل سن

است و این گونه کسی نمی توانسته است از آن بگذرد! دو دیگر این که در گذشته رود 

ولگا هم به اقیانوس یخبسته شمالی پیوند داشته است و باز هم روشن است که هر گونه آمد 

 از روی آن مردود می باشد.!و شد 

 

باید گفت که چنین دلایلی از ریشه بی بنیاد اند و برخاسته از عدم آشنایی عمیق نویسنده یا 

نویسندگان آن با دانش زمین شناسی تاریخی. در علم زمین شناسی سه رشته بسیار مهم است 

ین شناسی جیومورفولوجی، زمین شناسی تاریخی و زم –که به این موضوع می پردازند

 تکتونیکی. 

                                      
 روشن است این مردمان را نمی توان اریایی خواند. بهتر است اروپاییدی گفته شوند. . 35
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هنگامی که از رودخانه ها در گذشته سخن می گوییم، باید دقیق روشن شود که منظور ما از 

کدام دوره  مشخص زمین شناسی است. همچنین باید مشخص دانست که در دوره مورد 

نظر، اوضاع اقلیمی سیاره زمین و منطقه مشخص مورد نظر ما چگونه بوده است. در غیر آن، 

 ار سر درگمی می شویم.  دچ

 

 بستر هر رود خانه یی از سرچشمه تا ریزشگاه، دارای سه سازه یا بخش است:

را دارد. چون راندمان  Vبستر حوضه علیا که در مناطق بلند کوهستانی واقع است و شکل  -

در این بخش بسیار تند است و جریان آب می تواند بستر را بسیار عمیق گود بسازد، روشن 

 عرض رودخانه در این حوضه بسیار کم است.  است

را دارد. در این بخش، راندمان آب  Uبستر حوضه میانی رودخانه که معمولا شکل حرف  -

 کُند تر می شود و رودخانه در پهنا گسترده تر.

بستر حوضه ریزشگاه که شکل دلتا مانند را دارد. چون راندمان آب در این جا بسیار کُند -

آب هم به  پایین ترین میزان می رسد. از این رو، معمولا در این حوضه،  می شود، سرعت

بستر عمیق نمی باشد. اما پهنای آن بیشتر می گردد. در بیشتر موارد، رود خانه در این بخش 

 به چند شاخه کوچک و کم آب تقسیم می شود.

ست مربوط علم همچنین بایسته است متوجه باشیم که رژیم جریان آب در رودخانه، مبحثی ا

هایدرولوجی. از یک سو، پر آبی یا کم آبی رودخانه ها موضوع اقلیمی و فصلی است. یعنی 

میزان آن در چهار فصل سال و درازای دوره های مختلف متغیر است. در زمستان ها به پایین 

 ترین میزان و در بهار به بالاترین میزان می رسد. رود مست و خروشانی که در اواخر بهار

سیل آسا روان می باشد، در زمستان ها گویی به خواب عمیق فرو می رود. بیشتر در موسم 

زمستان حوضه ریزشگاه کم آب شده، هم از پهنا و هم از ژرفای آن کاسته می شود. بسا 

دیده شده است که رودهای روزگاری بسیار پرآب، در برابر چشمان ما خشکیده اند و به 

 آجر مبدل شده اند.   

 

از دیدگاه علم جیومورفولوجی تاریخی، پهنای رود آمو تنها در همین بخش ریزشگاه )دقیق 

کیلومتر می رسیده است. اما چیزی  9تر دلتای واحه خوارزم( بوده است که در یک زمان به 
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را که نویسنده مطلب نتوانسته است متوجه آن شود این است که در کدان زمان؟ در کدام 

اسی؟ البته، نباید ایشان را از این منظر به باد نکوهش بگیریم. چون دوره مشخص زمین شن

موضوع، یک موضوع تخصصی است و کسی که در زمین شناسی عمیق وارد نباشد، درک 

 آن برایش دشوار است.

 

بر پایه داده های زمین شناسی تاریخی، یخچال شناسی و اقلیم شناسی می توان گفت که 

ار سال پیش به شدت گرم شده بود. حدود هشت هزار سال پیش سیاره زمین در حدود ده هز

گرمای بسیار سوزانی بر آسیای میانه فرمانفرما شدکه به بیابانی شدن آن انجامید. درست در 

همین دوره بود که یخچال های پامیر آغاز به آب شدن نمود و آب بسیاری به سوی دریاچه 

آمو رودی مست و خروشان و در حوضه ارال سرازیر شد. همو در همین دوره بود که 

کیلومتر بود و دریاچه ارال بارها  9ریزشگاه در بهار  و تابستان دارای پهنای نزدیک به 

بزرگتر از اکنون و به دریای کسپین پیوسته بود و می توان گفت که آمو به کسپین می 

ت و روشن ریخت. پس از آن، در هفت هزار سال پیش، دوباره اقلیم رو به سردی گذاش

 است آمو دوباره کم آب شد. 

 

هزار سال پیش( بر سیاره  دههزار سال پیش تا  25پیشتر از آن، آخرین دوره یخبندان )بین 

حکمفرما بود. ناگفته پیداست که در این دوره، آمو یک رود کم آب و در زمستان ها تقریبا 

 بی آب بوده است. 

 

برای مهاجرت ها سدی بوده است عبور ناپذیر. از از این رو، نمی توان گفت که آمو همواره 

روی داده های زمین شناسی می توان گفت که آمو تنها در فاصله میان هزاره های هشتم و 

پنجم پ. م. بسیار پرآب و در بهار و تابستان در حوضه های میانی و ریزشی عبور ناپذیر بوده 

 است.  

 

ار همان اشتباه جغرافی دانان قدیم است. چون آن چه در باره رود ولگا گفته شده است، تکر

شمال اروپا در گذشته نچندان درو زیر پوشش یخبندان بوده است، چنین می پنداشتند که 

گویی ولگا از اقیانوس شمال سرچشمه می گیرد و یا آن وصل است! حال، نه این بوده که 
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با اقیانوس یخبسته شمالی  دریای کسپین در ده هزار سال پیش با گودال عمیق و عبورناپذیری

 پیوند داشته است. اگر به تصویر مسیر ولگا که از فضا برداشته شده است، نگاه کنیم،

 
ttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e/Volg

a_river_from_NASA_satellite.jpg/220px-

Volga_river_from_NASA_satellite.jpg 
 

چنین شیاری دیده نمی شود. بستر رود ولگا، بیخی مانند بسترهای دیگر کوچکترین اثری از 

رودها یک بستر عادی است. ساختار تکتونکی بخش اروپایی روسیه در دوره سینوزوییک به 

هیچ رو متحمل دگرگونی های چشمگیر نگردیده بود. به گونه یی که کسپین را با اقیانوس 

 یخبسته شمالی پیوند دهد. 
 


